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 از نشانه های توحید 
 عبدالرازق بن عبدالمحسن البدر 

حِيمِ  نِ ٱلرَّ حم  َٰ ِ ٱلرَّ
ه
 بِسمِ ٱللَّ

 اُلله 
َّ
 أن لا إله إلَّ

ُ
، وأشهد ن قي 

َّ
 للمُت

ُ
، والعاقبة ن  العالمي 

الحمد لله ربِّ

م  
ه
ه، صلى الله وسل

ُ
ه ورسول

ُ
ا عبد

ً
د  مُحمَّ

َّ
 له، وأشهد أن

 
يك ه لا شر

 
وحد

ا بعد:  ، أمَّ ن  عليه وعلى آله وأصحابه أجمعي 

آن  ظاهر  و  باطن  است،  دین  فرجام  و  توحید، شآغاز  بی گمان 

ن »لا   ان است، و معنن گفي  ن پیامبی ن و واپسي  است، توحید پیام نخستي 

ن حقیقت، آفرینش پدید آمده،   إله إلا الله« را در بر دارد، برای همي 

ان فرستاده شدند، کتاب های آسمابن نازل گشت و مردمان به   پیامبی

شد تقسیم  دسته  و  دو  بهشن   خوشبختان  و کافران،  مؤمنان  ند،  

ن وظیفه ای است که بر عهده هر   ، توحید نخستي  نگونبختان دوزخن

مکلفن نهاده شده و حقیقت دین اسلام است که الله متعال جز آن را  

از هیچکس نمی پذیرد، پس شأن توحید بسا والا و جایگاهش بی اندازه  

و بینابی در این راهیم، در این بلند است، و هر یک از ما نیازمند تذکر  

رساله »از نشانه های توحید«، به بیان گوشه هابی از مناره ها و نشانه 

 های توحید، در روشنن مسائل زیل می پردازیم: 

 ها و فضیلت های توحید. 
ی

 مسئله نخست: ویژگ

 مسئله دوم: حقیقت  توحید. 

 مسئله سوم: تحقق بخشیدن و تکمیل توحید. 

 مسئله چهارم: نواقض و کاسن  های توحید. 

 مسئله پنجم: مصادر و منابع توحید. 

 مسئله ششم: ثمرها و فواید توحید. 
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ده و  این شش مسئله، محور بحث این رساله است به شکل فشر

کوتاه، هر یک از این مسائل نیازمند بيان تفصیل است، ولی من به  

اندازه برآوردن مقصود ـ به توفیق الله تبارک و تعالی ـ بسنده می کنم،  

 یاری و توفیق را تنها از او می جویم: 

 مسئله نخست: 

 ها و فضیلت های توحید 
ی

 ویژگ
دارد، که جایگاه   بسیار  ها و فضیلت های   

ی
توحید ویژگ بدان که 

لت رفیع آن را نشان می دهد، و در اینجا به ده مورد اشاره   ن بلند و مبن

 می کنم: 

اول: توحید همان هدفن است که برای آن آفریده شده ایم و پدید  

 آمده ایم تا به آن برسیم؛ چنانکه الله سبحانه و تعالی می فرماید: 

نسَ  ٱلۡجِن   خَلقَۡت   ﴿وَمَا  ﴾ 56 لِيعَۡب د ونِ  إلِّ   وَٱلِۡۡ

ونِ  
ُ
عۡبُد  لِي 

َّ
نس  إِلَّ ِ

ۡ
ٱلۡ جِنَّ و 

ۡ
 ٱل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
ل
 
ا خ م   ﴾ 56﴿و 

]سورة    ام که مرا عبادت كنند. و جن و انس را فقط برای این آفریده

 الذاريات[ و معناى

 ﴾ لِيعَۡب د ونِ  ﴿إلِّ  

 ﴾ ونِ 
ُ
عۡبُد لِي   

َّ
توحید    ﴿إِلَّ پس  بدانند«،  یكتا  را  او  »تا  است:  این 

 ما در این جهان است، و الله متعال ما را بی هوده نیافریده  
ی

هدف زندگ

ستند و پدید   وما را رها نکرده است، بلکه آفریدگان را آفرید تا او را ببر

ن برای عظمت و جایگاه والای توحید   آورد تا یگانه اش شمارند، همي 

 بسنده است. 

ان و فرستادگان الهی است؛ یعنن   دوم: توحید محور دعوت پیامبی

ی که الله متعال او را فرستاده، دعوتش بر توحید استوار بوده   هر پیامبی
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و   سبحانه  فرموده الله  جمله  از  است،  فراوان  امر  این  دلایل  است، 

 تعالی: 

ة ك ل ِ  فِي بعَثَۡنَا ﴿وَلقََدۡ  س ولًّ  أ م  َ  ٱعۡب د وا   أنَِ  ر  غ وتَ  وَٱجۡتنَبِ وا   ٱللّ 
 ﴾  ٱلط َّٰ

 ﴾ 
 
وت

ُ
غ َٰ 
َّ
 ٱلط

ْ
نِبُوا

 
ٱجۡت   و 

ه
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
نِ ٱعۡبُد

َ
 أ
ا
سُولَّ ة رَّ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ی ك ِ
ا فن
 
ن
ۡ
ث ع   ب 

ۡ
د
 
ق
َ
ل  ﴿و 

ی را ]با این پیام[ برانگیختیم که: »الله  ، پیامبی  ما در هر امن 
ً
یقینا

 یکتا را عبادت کنید و از طاغوت ]= معبودان غب  الله[ دوری کنید«. 

 [، و فرموده الله متعال: 36]النحل: 

س ول   مِن قبَۡلِكَ  مِن أرَۡسَلۡنَا ﴿وَمَا   هَ  لَّ   أنَ ه ۥ إِليَۡهِ  ن وحِي   إلِّ   ر   فَٱعۡب د ونِ  أنََا   إلِّ    إِلََّٰ

25  ﴾ 

  
۠
ا
 
ن
َ
أ  
ٓ َّ
إِلَ  

 
ه َٰ 
 
إِل  
ٓ  
لَ  ۥ

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ يۡهِ 

َ
إِل  ٓ وخِی

ُ
ن  
َّ
إِلَّ سُولٍ  رَّ  مِن 

 
بۡلِك

 
ق مِن  ا 

 
ن
ۡ
ل رۡس 

َ
أ  
ٓ
ا م  ﴿و 

ونِ 
ُ
ٱعۡبُد

 
 ﴾ 25ف

ی را نفرستادیم، مگر آنکه به او وخ  و ما پیش از تو هیچ پیامبی

کردیم که ]به مردم بگوید[: »معبودی ]برحق[ جز من ]= الله[ نیست؛ 

عبادت کنید«.  مرا  تنها  :    پس  الأنبياء  عزوجل  25]سورة  الله  و   ،]

 فرموده اند: 

س لِنَا   مِن قبَۡلِكَ  مِن أرَۡسَلۡنَا مَنۡ  ﴿وَسۡـَٔلۡ  نِ  د ونِ  مِن أجََعَلۡنَا رُّ حۡمََّٰ  ءَالِهَة ٱلر 

 ﴾ 45 ي عۡبَد ونَ 

نِ   حۡم  َٰ ونِ ٱلرَّ
ُ
ا مِن د

 
ن
ۡ
ل ع  ج 

َ
أ  
ٓ
ا
 
سُلِن  مِن رُّ

 
بۡلِك

 
ق ا مِن 

 
ن
ۡ
ل رۡس 

َ
أ نۡ  لۡ م  سۡ َٔ ﴿و 

 
 
ون

ُ
د ة يُعۡب  الِه   ﴾  45ء 

]الله[   از  غب   آیا  س که  ببر فرستادیم  تو  از  پیش  ابن که  پیامبی از 

داده  قرار  عبادت  برای  معبودابن  نیست[. رحمان،  ن  چني   
ً
ما
ّ
]مسل  ایم 

 ]سورة الزخرف[، و الله متعال فرموده: 

 وَمِنۡ  يَديَۡهِ  بيَۡنِ  مِن   ٱلنُّذ ر   خَلتَِ  وَقَدۡ  بِٱلۡۡحَۡقَافِ  قوَۡمَه ۥ أنَذرََ  إذِۡ  عَاد   أخََا ﴿وَٱذۡك رۡ 

ا   ألَّ   خَلۡفِهِ ۦ  َ  إلِّ   تعَۡب د و   ﴾ ٱللّ 
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   ِ
ن ي ۡ
رُ مِنۢ ب 

ُ
ذ
ُّ
تِ ٱلن

َ
ل
 
 خ

ۡ
د
 
ق افِ و 

 
حۡق
 ۡ
 ۥبِٱلأ

ُ
ه وۡم 

 
ر  ق

 
نذ
َ
 أ
ۡ
ادٍ إِذ ا ع 

 
خ
َ
رۡ أ
ُ
ك
ۡ
ٱذ ﴿و 

﴾  
ه
 ٱللَّ

َّ
 إِلَّ
ْ
وٓا
ُ
عۡبُد

 
 ت
َّ
لَّ
َ
ٓۦ أ فِهِ

ۡ
ل
 
مِنۡ خ يۡهِ و 

 
د  ي 

، شگذشت هود،[ برادر قوم عاد را یاد کن؛ آنگاه كه در  ]ای پیامبی

عربستان[   جزیرۀ  شبه  جنوب  در  ریگزاری   =[ »احقاف«  ن  شزمي 

[ در قومش را هشدار می ن داد ـ در حالی كه هشدار دهندگان ]دیگرى نب 

ن می گذشته ـ ]و چني  گفت[ كه: »تنها  هاى دور و نزدیک آمده بودند 

ان؛ بدین معنا 21]الأحقاف:    الله را عبادت کنید«.  ذرُ: یعنن پیامبی
ُّ
[ والن

 بر این هدف اتفاق داشتند. 
ی

، همگ ن ن و پسي  ان پیشي   که پیامبی

ا   ﴿ألَّ   َ  إلِّ   تعَۡب د و   ﴾،  ٱللّ 

  ،﴾  
ه
 ٱللَّ

َّ
 إِلَّ
ْ
وٓا
ُ
عۡبُد

 
 ت
َّ
لَّ
َ
 ﴿أ

نکنید«.  عبادت  را  دعوت   كه: »جز الله کسی  پایۀ  توحید،  پس 

از  مردم  ن سخنن که  نخستي  و،  ایبن از  است؛  فرستاده گان  و  ان  پیامبی

است؛ چراکه   متعال   الله 
ی

یگانگ به  ان خود می شنوند، دعوت  پیامبی

توحید اساسی است که دین بر آن بنا می شود؛ همانا دین را به درخن   

ریشه اش    می توان تشبیه کرد که ریشه و شاخه دارد، و درخت جز با 

 برپا نمی ماند، و دین جز با پایه اش ـ که توحید است ـ استوار نمی گردد. 

 ثاَبتِ أصَۡل هَا طَي بَِة   كَشَجَرَة طَي بَِة كَلِمَة  مَثلَا ٱللّ    ضَرَبَ  كَيۡفَ  ترََ  ﴿ألََمۡ 

 ﴾ 24 ٱلس مَا ءِ  فِي وَفَرۡع هَا

ابِت  
 
ا ث ه 

ُ
صۡل

َ
ةٍ أ ب  يِّ

 
ة ط ر  ج 

 
ش
َ
ة ك ب  يِّ

 
ة ط لِم 

َ
لا ك

 
ث ُ م 

ه
ب  ٱللَّ يۡف  ضن  

َ
ر  ك

 
مۡ ت

َ
ل
َ
﴿أ

ءِ 
ٓ
ا م  ی ٱلسَّ ِ

ا فن رۡعُه 
 
ف  ﴾ 24و 

ثل زده است؟ کلمۀ پاک  ،[ آیا ندیدی که الله چگونه م  ]ای پیامبی

اش ]لا اله الا الله[ همچون درخت ]نخل تنومند و[ پاکی است که ریشه

ن  زمي  اعماق  است و شاخه]در  استوار  برآورده[  [  آسمان ]ش  بر  اش 

:    است.  [، و همانگونه که اگر ریشۀ درخن  بریده  24]سورة إبراهيم 
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ن اگر بر پایه توحید استوار نباشد،  شود، آن درخت خواهد مُرد، دین نب 

جایگاه   همانند  دین،  در  توحید  جایگاه  پس  داشت،  نخواهد  سودی 

 ریشه ها برای درختان و ستون ها برای ساختمان هاست. 

آنچه دلالت بر این دارد که توحید محور دعوت انبیا و رسولان و 

علیه وسلم می   پیامبی صلى الله  اين کلام  است،  آنان  رسالت  اساس 

 مِنْ    باشد که به طور صحیح از ایشان نقل شده است: 
ٌ
ة و 
ْ
اءُ إِخ بِي 

ْ
ن
 
»الأ

»
ٌ
احِد هُمْ و 

ُ
دِين ، و  ن َّ

 
هُمْ ش

ُ
ات ه  مَّ

ُ
أ تٍ، و 

َّ
لَّ  ع 

ان باهم برادران علاب  هستند، و مادران شان گوناگون، ولی   »پیامبی

یگ است.«  دعوت    1دین شان 
ی

یگ است، همگ ایشان  یعنن عقیدۀ 

شان  مادران   ) شن َّ هم 
ُ
هات مَّ

ُ
)وأ اند،  متعال  الله   

ی
یگانگ به  کنندگان 

یعت های شان مختلف است،   گوناگون است، یعنن شر

 ﴾  وَمِنۡهَاجا   شِرۡعَة مِنك مۡ  جَعَلۡنَا ﴿لِك ل  

  ﴾ 
ۚ
اجا ه 

ۡ
مِن ة و  ع  ۡ مۡ شرِ

ُ
ا مِنك

 
ن
ۡ
ل ع  لّ ج 

ُ
 ﴿لِك

ن و راهی روشن قرار دادیم<ما برای هر یک از شما ]امت    ها[ آیي 

 [. 48]المائدة: 

ن واجنی بر شخص   های توحید آن است که نخستي 
ی

سوم: از ویژگ

ی که بر انسان واجب می شود برای   ن ن چب  مکلف است؛ پس نخستي 

ی که انسان در دعوت  ن ن چب  ورود به این دین، توحید است، و نخستي 

به سوی الله سبحان بدان آغاز می کند، توحید است، بر این امر دلایل  

جمله از  دارد؛  دلالت  م که   بسیار 
ّ
وسل علیه   الله 

ّ
صلى پیامبی  سخن 

 اُلله«.  فرمود: 
َّ
 إِلَّ

 
ه
َ
 إِل
 
 لَ
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
د ه 

ْ
ش ن َّ ي  اس  ح 

َّ
اتِل  الن

 
ق
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
مِرْت

ُ
 »أ

 
 ( از حدیث ابو هریر رضی الله عنه نقل نموده است. 2365مسلم )  1
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ام كه با مردم بجنگم تا آنکه شهادت دهند معبودی ]به امر شده 

، از آن جمله فرمودۀ او صلى الله علیه 1حديث   حق[ جز الله نیست. 

مُ   وسلم برای معاذ بن جبل هنگام فرستادن او به سوی یمن: 
 
د
ْ
ق
 
 ت
 
ك
َّ
»إِن

 الله عز وجل«. 
ُ
ة
 
اد يْهِ عِب 

َ
مْ إِل

ُ
عُوه

ْ
د
 
ا ت ل  م  وَّ

َ
نْ أ

ُ
ك ي 
ْ
ل
 
ابٍ، ف

 
لِ كِت

ْ
ه
َ
وْمٍ أ

 
 ق

َ
لى  ع 

ی که آنها  ن ن چب  »تو به سوی قومی از اهل کتاب می روی، پس اولي 

؛ و در روایت  2حديث   را به آن فرا میخوابن عبادت الله عزوجل باشد«. 

نْ    به این لفظ آمده است: 
ُ
ك ي 
ْ
ل
 
ابٍ، ف

 
لِ كِت

ْ
ه
َ
وْمٍ مِنْ أ

 
 ق

َ
لى مُ ع 

 
د
ْ
ق
 
 ت
 
ك
َّ
»إِن

وا الله تعالی«
ُ
د حِّ  يُو 

ْ
ن
َ
 أ
َ
مْ إِلی

ُ
عُوه

ْ
د
 
ا ت ل  م  وَّ

َ
 ،3أ

ی که آنها  ن ن چب  »تو به سوی قومی از اهل کتاب می روی، پس اولي 

و در روایت به این   را به آن فرا میخوابن توحید الله عزوجل باشد«. 

عُهُمْ   لفظ آمده است: 
ْ
اد
 
هُمْ، ف

 
ت
ْ
ا جِئ

 
إِذ
 
ابٍ، ف

 
ل  كِت

ْ
ه
َ
وْمًا أ

 
ی ق ِ

ب 
ْ
أ
 
ت  س 

 
ك
 
»إِن

سُولُ الله«  ا ر 
ً
د م   مُح 

َّ
ن
َ
أ  اُلله، و 

 
 إِلَّ

 
ه
َ
 إِل

 
 لَّ
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
د ه 

ْ
ش  ي 

ْ
ن
َ
 أ
َ
 ،4إِلی

، پس چون به نزد آنان آمدی،  تو به سوی قومی از اهل کتاب می آبی

آنان را فرابخوان تا این که گواهی دهند که معبودی جز الله نیست و 

ی است که بر مکلفان   محمد رسول الله است.  ن ن چب  پس توحید نخستي 

ی است که انسان   ن ن چب  واجب می شود که به آن آغاز نمایند، و نخستي 

با آن وارد این دین می شود، پس دین بر توحید استوار است و توحید  

 اساسی است که بر آن دین بنا می شود. 

 
( از حدیث ابو هریره و ابن عمر وغير آنان رضي الله  22،  21(، و مسلم )1399،  25بخاری )   1

 عنهم نقل نموده اند. 
 ( نقل نموده اند.19(، ومسلم )1458بخاری )  2
 ( نقل نموده است. 7372بخاری )  3
 ( نقل نموده است. 1496بخاری )  4
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 های توحید آن است که سبب محفوظ بودن و 
ی

چهارم: از ویژگ

هدایت در دنیا و آخرت می گردد، و این را در فرمودۀ الله سبحانه و 

 تعالی بخوان: 

ا   وَلَمۡ  ءَامَن وا   ﴿ٱل ذِينَ  نهَ م يَلۡبسِ و  ئكَِ  بِظ لۡم   إيِمََّٰ
لََّٰ  هۡتدَ ونَ  وَه م ٱلۡۡمَۡن   لهَ م   أ و   ﴾  82 مُّ

م  
ُ
ه و  مۡنُ 

 ۡ
ٱلأ هُمُ 

َ
ل  
 
ئِك

َٰٓ 
 
وْل
ُ
أ مٍ 

ۡ
ل
ُ
بِظ هُم 

 
ن إِيم  َٰ  

ْ
بِسُوٓا

ۡ
ل ي  مۡ 

َ
ل و   
ْ
وا
ُ
ن ام  ذِين  ء 

ه
﴿ٱل

 
 
ون

ُ
د
 
هۡت  ﴾  82مُّ

گ نیالوده کسابن که ایمان آورده  اند،  اند و ایمانشان را به ]هیچ[ شر

[،  82]سورة الأنعام :   [ دارند و رهیافتگانند«. آنانند که امنیت ]و آرامش 

دی   امن به دست الله است، و او سبحانه و تعالی آن را تنها به موحِّ

عطا می کند که دین را برای او خالص گرداند، هنگامی که این آیه نازل  

بر صحابه گران تمام    –چنانکه در حدیث صحیح آمده است    –شد  

م آمدند و گفتند:  
ّ
 الله علیه وسل

ّ
ای رسول الله!  شد و نزد پیامبی صلى

کدام یک از ما بر خود ستم نکرده ایم؟« )یعنن هر یک از ما به نحوی  

 بر خویش ستم نموده ایم( حال آنکه الله متعال می فرماید: 

ا   وَلَمۡ  ءَامَن وا   ﴿ٱل ذِينَ  نهَ م يَلۡبسِ و  ئكَِ  بِظ لۡم   إيِمََّٰ
لََّٰ  هۡتدَ ونَ  وَه م ٱلۡۡمَۡن   لهَ م   أ و   82 مُّ

،﴾ 

م  
ُ
ه و  مۡنُ 

 ۡ
ٱلأ هُمُ 

َ
ل  
 
ئِك

َٰٓ 
 
وْل
ُ
أ مٍ 

ۡ
ل
ُ
بِظ هُم 

 
ن إِيم  َٰ  

ْ
بِسُوٓا

ۡ
ل ي  مۡ 

َ
ل و   
ْ
وا
ُ
ن ام  ذِين  ء 

ه
﴿ٱل

 
 
ون

ُ
د
 
هۡت  ﴾،  82مُّ

گ نیالوده کسابن که ایمان آورده  اند،  اند و ایمانشان را به ]هیچ[ شر

آرامش  ]و  امنیت  دارند و رهیافتگانند«. آنانند که  آن    [  پس معنایش 

است که بهره ای از امنیت و هدایت نداریم؛ زیرا هر یک از ما بر خود  

ن نیست   م فرمود: »چني 
ّ
 الله علیه وسل

ّ
پیامبی صلى ایم،    -ستم کرده 

مگر سخن بنده صالح   -یعنن مقصود از ظلم در این آیه آن نیست  

 )لقمان حکیم( را نخوانده اید 
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رۡكَ  ﴿إِن    ﴾ 13 عَظِيم لظَ لۡم   ٱلش ِ

ظِيمٌ     مٌ ع 
ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
 
ك ْ

ِّ  الشر
َّ
 ﴾13که ﴿ إِن

 است.  
ی

ک، ستم بزرگ  شر
ً
عليه   -پس او    [«،13]سورة لقمان :   یقینا

لام   لاة والسَّ ک تفسب  نموده است؛ این    - الصَّ ظلم در این آیه را به شر

ک نورزيد، برای او  در دنیا   سیاق نشان می دهد هر که ایمان آورد و شر

 های توحید است:  
ی

و آخرت امنیت و هدایت است، پس این از ویژگ

ایت در دنیا  هر که موحد باشد، الله سبحانه و تعالی به او امنیت و هد

 و آخرت عطا می کند. 

از  سلامت  توحید  در  است که  آن  توحید  های   
ی

ویژگ از  پنجم: 

اضطراب و تناقض است، برخلاف دیگر باورها که آشفته و متناقض  

 اند، كه بر این امر فرمودۀ الله سبحانه و تعالی دلالت دارد: 

ِ  غَيۡرِ  عِندِ  مِنۡ  كَانَ  ﴿وَلوَۡ  فا فيِهِ  لوََجَد وا   ٱللّ   ﴾  82 كَثيِرا ٱخۡتِلََّٰ

ا   ثِب 
َ
فا ك َٰ 

 
تِل
ۡ
 فِيهِ ٱخ

ْ
وا
ُ
د ج  و 

َ
ِ ل
ه
ِ ٱللَّ

ۡ
ب 
 
 مِنۡ عِندِ غ

 
ان
َ
وۡ ك
َ
ل  ﴾  82﴿و 

تناقض[   ]و  اختلاف   
ً
قطعا بود،  از الله  غب   ]کسی[  سوی  از  اگر 

[، پس باورهابی را که مردم  82]سورة النساء :  یافتند. بسیاری در آن می

 و تناقض بسیار است، اما  
ی

می سازند و پدید می آورند، در آنها آشفتگ

ایمان صحیح و اعتقاد سلیم و استوار و توحید پایدار آن که از کتاب 

م برگرفته شده، از همۀ این 
ّ
 الله علیه وسل

ّ
ش صلى الله و سنت پیامبی

 ها سالم است. 

با فطرت های سالم و   های توحید آن است که 
ی

ششم: از ویژگ

فطرت   دین  توحید  پس  است؛  موافق  و  هماهنگ  استوار  خردهای 

نخواهد   را  توحید  جز  رها کنند،  فطرتش  با  را  انسان  اگر  و  است، 

پذیرفت؛ زیرا با فطرت همسوست، بلکه خود فطرت است چنانکه  

 الله سبحانه و تعالی فرموده: 
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ينِ  وَجۡهَكَ  ﴿فَأقَِمۡ  ِ  فطِۡرَتَ  حَنيِفا   لِلد ِ  لِخَلۡقِ  تبَۡدِيلَ  لَّ  عَليَۡهَا   ٱلن اسَ  فطََرَ  ٱل تِي ٱللّ 

  ِ لِكَ  ٱللّ  ين   ذََّٰ كِن   ٱلۡقيَ ِم   ٱلد ِ ونَ  لَّ  ٱلن اسِ  أكَۡثرََ  وَلََّٰ  ﴾  30 يعَۡلَم 

   
 
 لَّ
ۚ
ا يۡه 
َ
ل اس  ع 

َّ
ر  ٱلن

 
ط
 
ی ف ِ

ن 
ه
ِ ٱل

ه
 ٱللَّ

 
ت ر 

ۡ
 فِط

ۚ
نِيفا ينِ ح 

ِّ
لِلد  

 
ك جۡه  قِمۡ و 

َ
أ
 
﴿ف

 
 
مُون

َ
عۡل  ي 

 
اسِ لَّ

َّ
  ٱلن

 
بَ
ۡ
ك
َ
كِنَّ أ َٰ 

 
ل مُ و  يِّ

 
ق
ۡ
ينُ ٱل

ِّ
 ٱلد

 
لِك َٰ

 
 ذ
ۚ
ِ
ه
قِ ٱللَّ

ۡ
ل
 
بۡدِيل  لِخ

 
 ﴾ 30ت

ن   ،[ حقگرایانه و خالصانه به این دین روی آور. ]این آیي  ]ای پیامبی

پاک،[ اسلام است که الله فطرت مردم را بر اساس آن ششته است. 

دین   و[  راست  ]راه  است  این  نیست.  آفرینشِ الله  در  ی  تغیب  هیچ 

نمی  را[  ]حقیقت  مردم  بیشب   ولی  امّا    دانند. استوار؛  الروم[،  ]سورة 

و در »صحیح  ایبن از  از آن است،  انحراف  از فطرت و  ک، خروج  شر

فرماید:  آن می  در  متعال  است که الله  آمده    مسلم« حدیث قدسی 

نْ  هُمْ ع 
ْ
ت
َ
ال
 
اجْت

 
نُ ف اطِي  ي 

َّ
هُمُ الش

ْ
ت
 
ت
َ
هُمْ أ

َّ
إِن هُمْ، و 

ه
ل
ُ
اء  ك

 
ف
 
ادِي حُن  عِب 

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
 
ی خ

»وإِبنِّ

 ؛1دِينِهِمْ« 

»همانا من بندگانم را حنیف آفریدم )همه را بر فطرت توحید(، امّا 

منحرف   شان  دین  از  را  آنان  و  آمدند  شان  شاغ  به  ها  شیطان 

همان   ساختند«.  است که  فطرب   معنای  به   : حنفاء  عبادي   
ُ
خلقت

توحید است، پس شیطان ها آمدند و ایشان را از دین شان برگرداندند  

 )منحرف کردند(. 

و در "صحیح" از حدیث ابو هریره رضن الله عنه نقل شده است 

    که پیامبی صلى الله علیه وسلم فرمودند: 
َ

لى  ع 
ُ
د
َ
 يُول

َّ
ودٍ إِلَّ

ُ
وْل ا مِنْ م  »م 

 
 
ون

ُ
جِد

 
ت لْ 

 
ه  ،

 
ة هِيم  الب   

 
تِجُون

ْ
ن
ُ
ت ا  م 

َ
انِهِ ك صِِّّ 

 
يُن و  انِهِ، 

 
د وِّ يُه  اهُ  و  ب 

َ
أ
 
ف ةِ،  ر 

ْ
الفِط

ا؟« ه 
 
عُون

 
جْد

 
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ون
ُ
ك
 
ن َّ ت ، ح  اء  ع 

ْ
د ا مِنْ ج   ،2فِيه 

 

 
 ( از حدیث عياض بن حمار المجُاشعي رضي الله عنه، نقل نموده است. 2865مسلم )  1
 ( نقل نموده است. 6599بخاری )  2
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هیچ نوزادی نیست مگر آنکه بر فطرت ]پاک[ زاده می شود؛ پس  

می گردانند،   نصِّابن  یا  یهودی  را  او  هستند که  او  مادر  و  پدر  این 

همانگونه که شما چهارپایان را ]آسیب دیده[ می آورید، آیا در ]نوزاد[  

و در    آنها نقصی می یابید، مگر آنکه خود شما آن را ایجاد کرده باشید؟

    روایت : 
ُ
ة هِيم   الب 

ُ
ج
 
ت
ْ
ن
ُ
ت ا  م 

َ
انِهِ، ك س  جِّ و  يُم 

َ
انِهِ، أ صِِّّ 

 
و  يُن

َ
انِهِ، أ

 
د وِّ يُه  اهُ  و  ب 

َ
أ
 
»ف

؟«  اء  ع 
ْ
د ا مِنْ ج   فِيه 

 
ون حِسُّ

ُ
لْ ت

 
، ه اء  مْع   ج 

ا
ة هِيم   ،1ب 

پس پدر و مادر او هستند که وی را یهودی یا نصِّابن می سازند، یا  

ن مجوس در می آورند؛ همانگونه که چهارپا، سالم و بی نقص  به آیي 

همانا چهارپا    زاده می شود، آیا در آن هنگام نقصی احساس می کنید؟. 

از شکم مادرش سالم و کامل، با گوش ها و اندام های تمام پا به دنیا  

می آید، پس اگر پا یا دست یا گوسیر از آن بریده شده باشد، این از ذات 

 کار مردم است پس از آن که کامل و بی  
ٔ
آفرینشش نیست، بلکه نتیجه

م فرمود
ّ
 الله علیه وسل

ّ
پیامبی صلى ن َّ    ند: عیب زاده شده است،  »ح 

ا«  ه 
 
عُون

 
جْد

 
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ون
ُ
ك
 
 ت

ن گونه   »تا آن که شما خود آن را نقصان می بخشید.« پس همي 

به   یا  یهودی گردد،  یا  نصِّابن  اگر  و  شود،  می  زاده  فطرت  بر  نوزاد 

باطل   انحراف و کجروی و گمراهی و  یا در هرگونه  مجوسیت گراید، 

یا محیطی است که در آن  به سبب کار پدر و مادر  این همه  بیفتد، 

 پرورش می یابد. 

به  را  آن  پدرشان  ی رشد می کنند، که  ن همان چب  بر  ما  و جوانان 

 ایشان عادت داده است. 

انِهِ،   پيامبی صلى الله عليه وسلم فرمودند:  صِِّّ 
 
و  يُن

َ
انِهِ، أ

 
د وِّ اهُ يُه  و  ب 

َ
أ
 
»ف

انِهِ« س  جِّ و  يُم 
َ
 أ

 
 ( نقل نموده اند. 2658(، ومسلم )1358بخاری )  1
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پس پدر و مادر او هستند که وی را یهودی یا نصِّابن می سازند، یا  

ن مجوس در می آورند.  انِه«، »یا او را    به آیي  م 
ِّ
ل و نگفته است: »أو يُس 

مسلمان می کنند«، زیرا که او بر فطرت زاده و پرورش یافته است؛ پس  

ک و دیگر گمراهی ها و باطل ها، همه   توحید، دین فطرت است، اما شر

ن و از آن بیگانه اند. و اما موافقت آن با عقل ها و   با فطرت در ستب 

زیرا   است،  استوار  و  خردهای  از کژی  استواری که  و  مستقیم  عقل 

انحراف به دور است، جز به توحید راضن نمی شود و جز توحید را  

به   و  دارد  سلیم  خردی  و  عقل  آن کس که  پس کیست  پذیرد،  نمی 

 معبودان یا دلبست
ی

 به گنبدها و خاک رضایت می دهد؟چندگانگ
ی

 گ

ق ونَ  ﴿ءَأرَۡبَاب تفََر ِ حِد   ٱللّ    أمَِ  خَيۡر   مُّ ار   ٱلۡوََّٰ  إلِّ    د ونِهِ ۦ  مِن تعَۡب د ونَ  مَا 39 ٱلۡقهَ 

وهَا   أسَۡمَا ء يۡت م  ك م أنَت مۡ  سَم  ا   وَءَابَا ؤ  ن    مِن بهَِا ٱللّ    أنَزَلَ  م 
 ﴾ س لۡطََّٰ

ارُ   هَّ
 
ق
ۡ
 ٱل
ُ
احِد َٰ و 

ۡ
ُ ٱل

ه
مِ ٱللَّ

َ
ٌ أ ۡ ب 

 
 خ
 
ون

ُ
ق رِّ
 
ف
 
ت اب مُّ رۡب 

َ
أ  39﴿ء 

ند، یا الله یگانۀ وقهار؟   آیا معبودان پراکنده ]و متعدد[ بهب 

   ُ
ه
ل  ٱللَّ نز 

َ
 أ
ٓ
ا م مَّ

ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
ا اب  ء  مۡ و 

ُ
نت
َ
 أ
ٓ
ا
 
مُوه

ُ
يۡت مَّ ء س 

ٓ
ا سۡم 

َ
 أ
ٓ َّ
ٓۦ إِلَ ونِهِ

ُ
 مِن د

 
ون

ُ
عۡبُد

 
ا ت م 

 .﴾ 
ۚ
ن 
َٰ 
 
ط
ۡ
ا مِن سُل  بِه 

نمی  عبادت  را[  ]معبودی  او  جای  به  نامشما  مگر  هابی  کنید، 

نهاده ]بی  آنها  بر  پدرانتان  و  خود  [ که  بر  معنن دلیلى  هیچ  الله  اید. 

 ]سورة يوسف[.  ]حقانیت[ آنها نازل نکرده است. 

د جاهلیت زید بن عمرو بن نفیل از دین قومش   هنگامی که موحِّ

 :1جدا شد، گفت

آیا یک پروردگار یا هزار پروردگار *** آنگاه که کارها تقسیم شود، 

ن خواهم گرایید   به کدامي 

 
يرة« از ابن اسحاق )  1  (. 2/96»الس ِّ



 

13 

ت و عُزّی را یکشه کنار گذاردم *** همانگونه که مردِ استوار و  
 
لَّ

 شکیبا انجام می دهد 

ش را *** و نه بت های خاندان  نه عُزّی را می پرستم و نه دو دخب 

مرو را می گردانم   ع 

( بر قریش به خاطر قربابن هایشان خرده می گرفت و می  و )پیامبی

فرمود: »گوسفند را الله متعال آفرید و از آسمان برایش آب فرود آورد  

ون از نام الله ش می برید«   ن برایش رویانید، سپس شما آن را بب  و از زمي 

 . 1این سخن را از روی انکار و بزرگداشت آن انجام ميدهيد  —

ن آشکارتر و درخشان تر از شناخت کمال   پس در عقل ها هیچ چب 

یه او از عیب ها و کاسن  ها و ویژه گردانیدنِ  ن آفرینندهٔ این جهان و تبن

ح این   ان با یادآوری و شر  و خضوع تنها به او وجود ندارد، و پیامبی
ی

بندگ

ک، در عقل ها و فطرت   ِ شر
ِ توحید و زشن  شناخت آمدند؛ پس نیکوبی

ی گرفته و برای هر که دلی زنده و عقل سلیم و فطرت صحیح ها جا

 دارد، شناخته شده است. 

ن و   های توحید آن است که توحید، پیوندی راستي 
ی

هفتم: از ویژگ

پایدار و دوامدار در دنیا و آخرت است، و هیچ پیوندی میان مردم،  

مانند پیوند توحید نیست؛ زیرا این پیوند که میان اهل توحید و ایمان 

 و جاودان در دنیا و آخرت است. 
ی

 است، پیوندی پایدار و همیشگ

ت قِينَ  إلِّ   عَد و   لِبَعۡض   بعَۡض ه مۡ  يوَۡمَئِذِ   ﴿ٱلۡۡخَِلا  ء    ﴾  67 ٱلۡم 

ن    قِي 
َّ
مُت
ۡ
 ٱل

َّ
وٌّ إِلَّ

ُ
د عۡض  ع  هُمۡ لِب 

ُ
عۡض ئِذِِۭ ب  وۡم 

ءُ ي 
ٓ َّ
خِلَّ

 ۡ
 ﴾  67﴿ٱلأ

نگاران.  ،[ در آن روز، دشمن یكدیگرند؛ مگر پرهب  ]دنیابی  دوستان 

 ]سورة الزخرف[، و در آیۀ دیگر می فرماید: 

 
 (.3826»صحيح بخاری« )  1
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 ﴾  166 ٱلۡۡسَۡبَاب   بِهِم   ﴿وَتقَطَ عَتۡ 

ابُ   سۡب 
 ۡ
 بِهِمُ ٱلأ

ۡ
ت ع 

َّ
ط
 
ق
 
ت  ﴾  166﴿و 

[ قطع و اسباب ]و تمام روابطی که موجب نجاتشان می
ی

شد، همگ

، و هر دوسن     شود.   پیوندها و رشته ها گسستنن
ٔ
]سورة البقرة[ همه

و   پیوند  و  دوسن   مگر  است،  پذیر  زوال  ارتباطی  هر  و  نابودشونده 

ارتباط در توحید و ایمان به الله عزوجل، آنچه برای الله باشد، پایدار 

باشد، گسسته و جدا   او  برای غب   آنچه  پیوسته است، و  ماند و  می 

ومند و ارتباطی ژرف باشد، بی  خواهد شد، هر ا ندازه که پیوندی نب 

گمان یا در دنیا یا در آخرت پایان می یابد، مگر پیوندی که بر توحید  

الله سبحانه و تعالی و ایمان نیک به او استوار باشد؛ پس این پیوندی  

 در دنیا و آخرت.  است پایدار و جاودان

 آن است، توحید  
ٔ
 های توحید، سلامت شچشمه

ی
هشتم: از ویژگ

از چشمه ای زلال و شچشمه ای پاک گرفته شده؛ از کتاب الله ذو  

ش   که از روی هوس    -صلوات الله وسلامه عليه-الجلال و سنت پیامبی

سخن نمی گوید و جز وخِ الهام شده نیست، برگرفته شده است. این  

 خواهد آمد. یک بخش است که تفصیل آن  

 های توحید، ثبات و حفظ آن است، و الله  
ی

تبارک -نهم: از ویژگ

و تعالی، حفظ این توحید و این دین و بقای آن را ضمانت کرده است،  

 الله عزوجل می فرماید: 

ينِ  عَلَى لِي ظۡهِرَه ۥ ٱلۡحَق ِ  وَدِينِ  بِٱلۡه دىََّٰ  رَس ولَه ۥ أرَۡسَلَ  ٱل ذِي   ﴿ه وَ   وَلوَۡ  ك ل ِهۦِ ٱلد ِ

شۡرِك ونَ  كَرِهَ   ﴾  33 ٱلۡم 

ينِ  
ِّ
 ٱلد

َ
لى  ۥع  هُ هِر 

ۡ
لِيُظ قِّ  ح 

ۡ
دِينِ ٱل ىَٰ و 

 
هُد
ۡ
بِٱل  ۥ

ُ
ه
َ
سُول ل  ر  رۡس 

َ
ذِيٓ أ

ه
و  ٱل

ُ
﴿ه

 
 
ون

ُ
كِ
ۡ مُشر
ۡ
رِه  ٱل

َ
وۡ ك

َ
ل  ۦو  هِ

ِّ
ل
ُ
 ﴾  33ك
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ش را با هدایت و دین حق فرستاده است تا آن را  اوست که پیامبی

نداشته باشند.  كان دوست  وز گرداند؛ هر چند مشر پب  ادیان    بر همۀ 

 ]سورة التوبة[، و او جل جلاله می فرماید: 

َ  ﴿إِن   فِع   ٱللّ  ا   ٱل ذِينَ  عَنِ  ي دََّٰ  ﴾ ءَامَن و 

  ﴾ 
ْ
وٓا
ُ
ن ام  ذِين  ء 

ه
نِ ٱل افِعُ ع  َٰ

 
  يُد

ه
 ٱللَّ

َّ
 ﴿إِن

 ]در برابر دشمنانشان[ دفاع  که ایمان آورده الله از کسابن 
ً
اند قطعا

 [، و الله سبحانه و تعالی می فرماید: 38]الحج:  کند. می

ؤۡمِنِينَ  نَصۡر   عَليَۡنَا حَقًّا ﴿وَكَانَ   ﴾  47 ٱلۡم 

ن     مِنِي 
ۡ
مُؤ
ۡ
صُِّۡ ٱل

 
ا ن
 
يۡن
َ
ل ا ع 

ًّ
ق  ح 

 
ان
َ
ك  ﴾  47﴿و 

[ بر عهدۀ ما است. و یاری  ]سورة الروم[، و او   دادن مؤمنان ]حف 

 تعالی می فرماید: 

ةِ  فِي ٱلث ابِتِ  بِٱلۡقوَۡلِ  ءَامَن وا   ٱل ذِينَ  ٱللّ    ﴿ي ثبَ تِ    ﴾ ٱلۡۡ خِرَةِ   وَفِي ٱلدُّنۡيَا ٱلۡحَيوََّٰ

   
ِۖ
ةِ خِر 

ٓ ۡ
ی ٱلأ ِ

فن ا و  ي 
ۡ
ن
ُّ
ةِ ٱلد وَٰ ي  ح 

ۡ
ی ٱل ِ
ابِتِ فن

َّ
وۡلِ ٱلث

 
ق
ۡ
 بِٱل
ْ
وا
ُ
ن ام  ذِين  ء 

ه
ُ ٱل

ه
 ٱللَّ

ُ
ت بِّ

 
﴿يُث

﴾ 

 دنیا و در آخرت، با سخن الله كسابن را كه ایمان آورده 
ی

اند در زندگ

د. استوار ]توحید[ ثابت می
 
 [. 27]إبراهيم:  گردان

دهم: یگ از خصوصیات توحید، مشتمل بودن آن به بسیاری از 

ات متنوع در دنیا و آخرت می باشد،  ثمرها، فضیلت های زیادی و تأثب 

 و در پایان این موضوع سخنن در این مورد خواهد آمد. 

 مسئله دوم: 

 حقیقت توحید 
به  است،  شده  ا گرفته 

ً
توحيد د  يوحِّ د  وحَّ فعل  ریشۀ  از  توحید 

 دلالت  
ی

ن است و در اصل به مفهوم یکتابی و یگانگ معنای یگانه ساخي 
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ن ذات   به معنای ویژه ساخي  تعالی،  توحید الله سبحانه و  می کند، و 

 های منحصِّ به او 
ی

یک در حقوق و ویژگ مقدس او و نفن هرگونه شر

او سبحانه و   از صفات و حقوق  است، هیچ موجودی در هیچ یک 

یک نیست.   تعالی با وی شر

ربوبیت   و  -پس  زنده کردن   ، بخسیر روزی  آفرینش،  شامل  که 

تدبب  جهان است اندن، و   های خاص الله عزوجل می  -مب 
ی

، از ویژگ

 باشد. 

ده   ، صفات برتر، اراده نافذ، قدرت بی کران، علم گسب  اسماء حسننَٰ

 از مختصات ذات اقدس الله  
ی

و کمال مطلق در نامها و صفات، همگ

 های  
ی

، سهمی از این ویژگ عزوجل است، پس هر کس برای مخلوف 

 الله متعال را قائل شود، توحید خود را نقض کرده است. 

ک  و حقوق الله سبحانه و تعالی بر بندگان، عبادت او و دوری از شر

است، چنانکه در حدیث معاذ رضن الله عنه آمده است: پیامبی صلى  

دابن که حق الله بر بندگانش  »ای معاذ، آیا می   الله عليه وسلم فرمودند: 

ترند. فرمود:  و حق بندگان بر الله چیست؟ گفتم: الله و پیامبی او آگاه

ادِ   قَّ العِب  ح  ا، و 
ً
يْئ
 
وا بِهِ ش

ُ
كِ
ْ لا يُشر وهُ و 

ُ
عْبُد  ي 

ْ
ن
َ
ادِ أ  العِب 

َ
لى ِ ع 

ه
قَّ اللَّ  ح 

َّ
إِن
 
»ف

ا«:»حق الله بر بندگان آن 
ً
يْئ
 
 بِهِ ش

ُ
ِك

ْ نْ لا يُشر ب  م 
ِّ
ذ  لا يُع 

ْ
ن
َ
ِ أ
ه
 اللَّ

َ
لى ع 

یک نیاورند،   ی را با او شر ن و حق بندگان است که او را عبادت کنند و چب 

یک نیاورده عذاب ندهد«.   بر  ی را با او شر ن   1الله آن است که هرآنکه چب 

پس عبادت، حف  ویژه الله سبحانه و تعالی است؛ و هر کس بخسیر از  

 عبادت را به غب  الله اختصاص دهد توحید خود را باطل ساخته است. 

 های 
ی

ن الله جل جلاله در حقوق و ویژگ پس توحید: ویژه ساخي 

ک: همتا قرار دادن غب  الله عزوجل با او در  یگانه اش می باشد، و شر

 
 ( نقل نموده اند. 30(، ومسلم )5967، 2856بخاری )  1
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 های او می باشد، پس این حقیقت توحید، همانا  
ی

یگ حقوق یا ویژگ

ن    پنداشي 
ی

 یگانگ

یگ برای اوست، آنگونه که الله   الله سبحانه و تعالی و نفن هر شر

 عزوجل فرموده است: 

َ  ﴿وَٱعۡب د وا    ﴾ شَيۡٔـا   بِهۦِ ت شۡرِك وا   وَلَّ  ٱللّ 

 ﴾ 
ِۖ
يۡٔ ا

 
 ۦش  بِهِ

ْ
وا
ُ
كِ
ۡ شر
ُ
 ت
 
لَّ   و 

ه
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
ٱعۡبُد  ﴿و 

یک نگردانید.  ی را با او شر ن [، 36]النساء:    و الله را عبادت کنید و چب 

 و او جل جلاله می فرماید: 

ا   ألَّ   رَبُّكَ  ﴿۞وَقَضَىَّٰ   ﴾ إيِ اه   إلِّ    تعَۡب د و 

اهُ ﴾   إِيَّ
ٓ َّ
 إِلَ
ْ
وٓا
ُ
عۡبُد

 
 ت
َّ
لَّ
َ
 أ
 
ك بُّ َٰ ر 

صین 
 
ق  ﴿و 

نکنید.  او را عبادت  ن فرمان داده است که جز   و پروردگارت چني 

 [، و الله سبحانه و تعالی می فرماید: 23]الۡشاء:  

ا   ﴿وَمَا   و  َ  لِيعَۡب د وا   إلِّ   أ مِر  خۡلِصِينَ  ٱللّ  ينَ  لَه   م   ﴾  ٱلد ِ

ين  ﴾  
ِّ
 ٱلد

ُ
ه
َ
ن  ل لِصِي 

ۡ
  مُخ

ه
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
عۡبُد  لِي 

َّ
 إِلَّ
ْ
مِرُوٓا

ُ
 أ
ٓ
ا م   ﴿و 

که دین  و آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را عبادت کنند در حالی  

[، و آیت ها در این معنا  5]البينة:    ]خود[ را برای او خالص گردانند . 

 زیاد اند. 

 از این رو، توحید به سه بخش تقسیم می شود:  

 توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، و توحید الوهیت. 

ن الله سبحانه و تعالی در اعتقاد به اینکه  توحید ربوبیت: ویژه ساخي 

تنها او آفریننده، روزی دهنده، مالک، نعمت بخش و گردانندۀ جهان 

یگ در این امور ندارد، چنانکه الله متعال می فرماید:   است، و هیچ شر

بُّ   مَن  ﴿ق لۡ  تِ   ر  وََّٰ  ﴾  ٱللّ      ق لِ   وَٱلۡۡرَۡضِ  ٱلس مََّٰ
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 ﴾ 
ُۚ لِ ٱللَّه

ُ
رۡضِ ق

 ۡ
ٱلأ تِ و  َٰ و  م  َٰ بُّ ٱلسَّ ن رَّ لۡ م 

ُ
 ﴿ق

کان[ بگو: »پروردگار آسمان ، به مشر ن کیست؟« ]ای پیامبی ها و زمي 

 [، الله متعال می فرماید: 16]الرعد:  بگو: »الله«. 

ونَ   ك نت مۡ   إِن  فيِهَا    وَمَن  ٱلۡۡرَۡض    ل ِمَنِ   ﴿ق ل ِ    سَيقَ ول ونَ  84  تعَۡلمَ    ق لۡ   لِلّ 

ونَ   أفَلََا  بُّ   مَن  ق لۡ  85 تذَكَ ر  تِ   ر  وََّٰ   ٱلۡعظَِيمِ   ٱلۡعَرۡشِ   وَرَبُّ   ٱلس بۡعِ   ٱلس مََّٰ

ِ    سَيَق ول ونَ  86   شَيۡء  ك ل ِ   مَلكَ وت   بيَِدِهۦِ  مَن    ق لۡ  87  تتَ ق ونَ   أفَلََا   ق لۡ   لِلّ 

ونَ  ك نت مۡ   إِن  عَليَۡهِ   ي جَار    وَلَّ   ي جِير    وَه وَ  ِ    سَيقَ ول ونَ  88  تعَۡلمَ    ق لۡ   لِلّ 

ونَ   فَأنَ ىَّٰ   ﴾ ت سۡحَر 

 ( 
 
مُون

َ
عْل
 
مْ ت

ُ
نت
ُ
ا إِن ك ن فِيه  م  رْضُ و 

 ْ
نِ الأ م 

ِّ
ل ل

ُ
 (84)ق

 

، به منکرانِ معاد[ بگو: »اگر می  ن و  ]ای پیامبی دانید، ]بگویید[ زمي 

 کس در آن است از آنِ کیست؟هر 

  ( 
 
رُون

ه
ك
 
ذ
 
 ت
 
لَّ
 
ف
َ
لْ أ

ُ
ِ ۚ ق

ه
 لِلَّ

 
ون

ُ
ول
ُ
ق ي   (85س 

 

پند   آیا  »پس  بگو:  است«.  الله  آنِ  از  »]همه[  خواهند گفت: 

ید؟نمی   گب 

ظِيمِ   ع 
ۡ
رۡشِ ٱل ع 

ۡ
بُّ ٱل ر  بۡعِ و  تِ ٱلسَّ َٰ و  م  َٰ بُّ ٱلسَّ ن رَّ لۡ م 

ُ
 86ق

 آسمان و پروردگار عرش بزرگ کیست؟« بگو: »پروردگارِ هفت  

 ( 
 
ون

ُ
ق
َّ
ت
 
 ت
 
لَّ
 
ف
َ
لْ أ

ُ
ِ ۚ ق

ه
 لِلَّ

 
ون

ُ
ول
ُ
ق ي   (87س 

خواهند گفت: »]همه[ از آنِ الله است«. بگو: »پس آیا ]از الله[  

 کنید؟«پروا نمی 

مْ  
ُ
نت
ُ
إِن ك يْهِ 

َ
ل ارُ ع  يُج   

 
لَّ ُ و  يُجِب  و  

ُ
ه ءٍ و  ْ ی

لِّ سیر 
ُ
 ك
ُ
وت

ُ
ك
َ
ل م  دِهِ  بِي  ن  م  لْ 

ُ
ق

( 
 
مُون

َ
عْل
 
 ( 88ت
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می  »اگر  دست بگو:  به  ن  چب  همه   ِ فرمانروابی ]بگویید[  دانید، 

می پناه  ]کیست که[  و  او  کیست؟  ]عذابِ[  برابر  در  و کسی  دهد 

 شود؟داده نمی پناه 

  )
 
رُون سْح 

ُ
َٰ ت
َّ بن
َ
أ
 
لْ ف

ُ
ِ ۚ ق

ه
 لِلَّ

 
ون

ُ
ول
ُ
ق ي   س 

از آنِ الله است«. بگو:    ]، ن ِ همه چب  خواهند گفت: »]فرمانروابی

]سورة المؤمنون[،   اندیشید[؟«شوید ]و نمی»پس چگونه افسون می

 الله متعال می فرماید: 

لِك م  
لمَِينَ  رَبُّ   ٱللّ     فتَبََارَكَ   رَبُّك مۡ    ٱللّ     ﴿ذََّٰ  ﴾ ٱلۡعََّٰ

ن  ﴾  مِي 
َ
ل ع  َٰ
ۡ
بُّ ٱل ُ ر 

ه
 ٱللَّ

 
ك ار  ب 

 
ت
 
 ف
ِۖ
مۡ
ُ
ك بُّ ُ ر 

ه
مُ ٱللَّ

ُ
لِك َٰ
 
 ﴿ذ

این است الله، پروردگار شما؛ پس پر برکت و بزرگوار است الله که 

 ]سورة غافر[، الله متعال می فرماید:   پروردگار جهانیان است. 

لِق   ﴿ٱللّ     وَكِيل﴾ شَيۡء ك ل ِ   عَلَىَّٰ  وَه وَ  شَيۡء  ك ل ِ   خََّٰ

كِيل﴾.   ء و  ۡ ی
لِّ سیر 

ُ
َٰ ك

َ
لى و  ع 

ُ
ه ء و  ۡ ی

لِّ سیر 
ُ
لِقُ ك َٰ 

 
ُ خ

ه
 ﴿ٱللَّ

ن نگهبان است.  ن است، و او بر همه چب  ]سورة    الله آفریدگار همه چب 

 الزمر[ و غب  از این آیت های دیگر. 

و  ن الله سبحانه  ساخي  ویژه  و صفات:  اسماء  توحید  دوم:  قسم 

در کتاب و سنت  است که  برتری  نیک و صفات  های  نام  در  تعالی 

 پیامبی او آمده است، الله متعال می فرماید: 

هَ  لَّ   ﴿ٱللّ    سۡنَىَّٰ  ٱلۡۡسَۡمَا ء   لَه   ه وَ   إلِّ   إِلََّٰ  ﴾  8 ٱلۡح 

  َٰ حُسۡنن 
ۡ
ءُ ٱل

ٓ
ا سۡم 

 ۡ
 ٱلأ

ُ
ه
َ
 ل
ِۖ و 
ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

 
ه َٰ 
 
 إِل
ٓ  
ُ لَ

ه
 ﴾  8﴿ٱللَّ

او نیست ]و[ نیکوترین الله است که هیچ معبودی ]به  حق[ جز 

 ]سورة طه[، و الله سبحانه و تعالی می فرماید:  ها از آنِ اوست. نام

َ  ٱدۡع وا   ﴿ق لِ  نَ  ٱدۡع وا   أوَِ  ٱللّ  حۡمََّٰ ا أيَ ا ٱلر  سۡنَىَّٰ   ٱلۡۡسَۡمَا ء   فَلَه   تدَۡع وا   م   ﴾ ٱلۡح 
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ۚ َٰ حُسۡنن 

ۡ
ءُ ٱل

ٓ
ا سۡم 

 ۡ
 ٱلأ

ُ
ه
َ
ل
 
 ف
ْ
عُوا

ۡ
د
 
ا ت يّا مَّ

َ
ن  أ حۡم  َٰ  ٱلرَّ

ْ
عُوا

ۡ
وِ ٱد

َ
  أ
ه
 ٱللَّ

ْ
عُوا

ۡ
لِ ٱد

ُ
﴿ق

﴾ 

را که  هر كدام  بخوانید؛  را  »رحمان«  یا  بخوانید  را  بگو: »الله« 

[ ، الله متعال 110]الۡشاء:    ها براى اوست«. بخوانید، نیكوترین نام 

 می فرماید: 

هَ  لَّ   ٱل ذِي ٱللّ    ﴿ه وَ  لِم   ه وَ   إلِّ   إِلََّٰ دةَِ   ٱلۡغيَۡبِ  عََّٰ ن   ه وَ  وَٱلش هََّٰ حۡمََّٰ حِيم   ٱلر   22 ٱلر 

هَ  لَّ   ٱل ذِي ٱللّ    ه وَ  م   ٱلۡق دُّوس   ٱلۡمَلِك   ه وَ  إلِّ   إِلََّٰ
لََّٰ ؤۡمِن   ٱلس  هَيۡمِن   ٱلۡم   ٱلۡعَزِيز   ٱلۡم 

تكََب ِر    ٱلۡجَب ار   نَ  ٱلۡم  ِ  س بۡحََّٰ ا ٱللّ  لِق   ٱللّ    ه وَ  23 ي شۡرِك ونَ  عَم   ٱلۡبَارِئ   ٱلۡخََّٰ

ر    ِ صَو  سۡنَىَّٰ   ٱلۡۡسَۡمَا ء   لَه   ٱلۡم  تِ  فِي مَا لَه ۥ ي سَب ِح   ٱلۡح  وََّٰ  وَه وَ  وَٱلۡۡرَۡضِ   ٱلس مََّٰ

 ﴾  24 ٱلۡحَكِيم   ٱلۡعَزِيز  

نُ   حۡم  َٰ و  ٱلرَّ
ُ
 ه
ِۖ
ةِ
 
د ه  َٰ

َّ
ٱلش يۡبِ و 

 
غ
ۡ
لِمُ ٱل  ع  َٰ

ِۖ و 
ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

 
ه َٰ 
 
 إِل
ٓ  
ذِي لَ

ه
ُ ٱل

ه
و  ٱللَّ

ُ
﴿ه

حِيمُ   22ٱلرَّ

دانای غیب و  او نیست؛  [ جز  ن ]راستي  او الله است که معبودی 

 آشکار است؛ او بخشندۀ مهربان است. 

يۡمِنُ   مُه 
ۡ
مِنُ ٱل

ۡ
مُؤ
ۡ
مُ ٱل َٰ 

 
ل وسُ ٱلسَّ

ُّ
د
ُ
ق
ۡ
 ٱل
ُ
لِك م 

ۡ
و  ٱل

ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

 
ه َٰ 
 
 إِل
ٓ  
ذِي لَ

ه
ُ ٱل

ه
و  ٱللَّ

ُ
ه

 
 
ون

ُ
كِ
ۡ ا يُشر مَّ ِ ع 

ه
ن  ٱللَّ  سُبۡح  َٰ

ۚ ُ ِّ بی
َ
ك
 
مُت
ۡ
ارُ ٱل بَّ ج 

ۡ
زِيزُ ٱل ع 

ۡ
 23ٱل

حق[ جز او نیست؛ ]اوست[ فرمانروا،  او الله است که معبودی ]به 

بی  ه،  نّ تصدیقمبن نقص،  و  ]اعمال عیب  مراقب  انش،  پیامبی کنندۀ 

شکست قدرتمندِ  شکست بندگانش[،  و  شکوهمند  دهندۀ  ناپذیر، 

به   او  ]برای  هابی که 
ن از چب  و شایستۀ عظمت. الله  والامقام  مطلق، 

یک می ه است. عنوان[ شر نّ  آورند، پاک و مبن

ی    ِ
ا فن  ۥم 

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح بِّ  يُس 

ۚ َٰ حُسۡنن 
ۡ
ءُ ٱل

ٓ
ا سۡم 

 ۡ
 ٱلأ

ُ
ه
َ
 ل
ِۖ
رُ وِّ مُص 

ۡ
 ٱل
ُ
ارِئ ب 

ۡ
الِقُ ٱل َٰ 

 
خ
ۡ
ُ ٱل

ه
و  ٱللَّ

ُ
ه

كِيمُ  ح 
ۡ
زِيزُ ٱل ع 

ۡ
و  ٱل

ُ
ه  و 

ِۖ
رۡضِ

 ۡ
ٱلأ تِ و  َٰ و  م  َٰ  ﴾  24ٱلسَّ

، آفریدگارِ آن از نیسن  ]و[ شکل  دهندۀ او الله است: خالقِ هسن 

ن است تسبیحِ  هابی نیک دارد. آنچه در آسمانمخلوقات؛ نام  ها و زمي 
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او قدرتمندِ شکستاو را می  ]سورة    ناپذیر ]و[ حکیم است. گویند، و 

 .]  الحشر

ن الله سبحانه و تعالی   قسم سوم: توحید الوهیت و آن ویژه ساخي 

، نماز، روزه و   در تمامی عبادت ها مانند دعا، امید، ترس، نذر، قربابن

اری از  ن ن خالص قرار دادن دین برای وی و بب  عبادت های دیگر، و نب 

ک است، چنانکه الله جل جلاله فرموده اند:   شر

ا   ﴿وَمَا   و  َ  لِيعَۡب د وا   إلِّ   أ مِر  خۡلِصِينَ  ٱللّ  ينَ  لَه   م   ﴾،  ٱلد ِ

ين  ﴾،  
ِّ
 ٱلد

ُ
ه
َ
ن  ل لِصِي 

ۡ
  مُخ

ه
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
عۡبُد  لِي 

َّ
 إِلَّ
ْ
مِرُوٓا

ُ
 أ
ٓ
ا م   ﴿و 

که دین  و آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را عبادت کنند در حالی  

 و او عزوجل می فرماید:  ]خود[ را برای او خالص گردانند . 

ِ  ﴿ألََّ  ين   لِلّ   ﴾  ٱلۡخَالِص    ٱلد ِ

  ﴾ 
ۚ
الِصُ

 
خ
ۡ
ينُ ٱل

ِّ
ِ ٱلد

ه
 لِلَّ

 
لَّ
َ
 ﴿أ

است.  آنِ الله  از  ک[،  از شر ]و خالی  خالص  دین  باشید که   آگاه 

 [، و او عزوجل می فرماید: 3]الزمر: 

ِ  وَمَمَاتِي وَمَحۡيَايَ  وَن س كِي صَلَاتِي إِن   ﴿ق لۡ  لمَِينَ  رَب ِ  لِلّ   شَرِيكَ  لَّ  162 ٱلۡعََّٰ

لِكَ  لَه    ﴾ أ مِرۡت   وَبِذََّٰ

ن  )  مِي 
َ
ال ع 
ْ
بِّ ال ِ ر 

ه
ی لِلَّ ِ

اب  م  م  اي  و  حْي  م  سُگِی و 
ُ
ن ی و  ِ

ب 
 
لَّ  ص 

َّ
لْ إِن

ُ
 ( 162)ق

)بگو همانا نماز و طاعت و تمام اعمال من و زنده شدن و مردن 

 من همه برای الله است که پروردگار جهانیان است(. 

  ﴾ 
ُ
مِرۡت

ُ
 أ
 
لِك َٰ

 
بِذ  و 

ُ
ه
َ
 ل
 
ِيك

 شر 
 
 لَّ
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ذاب  كه   و ]همان 
ی

یگانگ به  ]عبادت الله  این  به  و  ندارد؛  یگ  [ شر

]سورة الأنعام[، و رسول الله صلى الله علیه   ام. خالصانه[ دستور یافته 

« وسلم فرمودند:  ار 
َّ
ل  الن

 
خ
 
ا د

ًّ
ونِ الله نِد

ُ
عُو مِنْ د

ْ
د و  ي 

ُ
ه  و 

 
ات نْ م   1»م 

د که به جای الله همتابی را به فریاد می  خواند،  »هرکس درحالی بمب 

 این است توحید و حقیقت آن.  به دوزخ در می آید«. 

و برای هر یک از این سه قسم )توحید(، نقیصین وجود دارد؛ »اگر 

بدابن که توحید ربوبیت، اقرار به این حقیقت است که تنها الله متعال 

و   امور،  همه  مدبّر  اننده،  مب  زنده کننده،  دهنده،  روزی  آفریننده، 

یگ در فرمانروابی او نیست،  گرداننده تمام مخلوقات است و هیچ شر

این   بنده به وجود مدبّری همپایه الله متعال در  نقیضِ  اعتقاد  باور، 

را   آن  انجام  توان  متعال، کسی  اقدس الله  اموری است که جز ذات 

 ندارد. 

این معناست که الله  به  اسماء و صفات،  توحید  بدابن که  اگر  و 

متعال را تنها با نام هابی بخوابن که خودش بر خویش نهاده، و با صفاب  

وصف کنن که خود یا رسولش محمد صلى الله علیه وسلم بیان کرده،  

ن   ، و نقیض این توحید دو چب  و هرگونه تشبیه و تمثیل را از او نفن کنن

ند: است که ه  ر دو زیر عنوان »الحاد« )انحراف از حق( جای می گب 

از  او  ن  دانسي  و محروم  از الله عزوجل  این صفات  نفن  نخست: 

 های کمال و جلالی که در کتاب و سنت ثابت شده است. 
ی

 ویژگ

دوم: تشبیه صفات الله متعال به صفات آفریدگان، چنانکه خود  

 فرموده است: 

 ﴾ ٱلۡبَصِير   ٱلس مِيع   وَه وَ  شَيۡء كَمِثۡلِهِ   ﴿ليَۡسَ 

 
( از حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل  92( و لفظ از اوست، ومسلم ) 4497بخاری )   1

 نموده اند. 
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  ﴾ ُ صِب  ب 
ۡ
مِيعُ ٱل و  ٱلسَّ

ُ
ه ء و  ۡ ی

لِهِ سیر 
ۡ
مِث
َ
يۡس  ك

َ
 ﴿ل

بیناست.   و  شنوا  همو  و  نیست  الله  همانند  ن  چب  ]سورة    هیچ 

 الشورى[، الله متعال می فرماید: 

 ﴾ عِلۡما بِهۦِ ي حِيط ونَ  وَلَّ   خَلۡفَه مۡ   وَمَا  أيَۡدِيهِمۡ   بيَۡنَ   مَا  ﴿يعَۡلَم  

ما ﴾  
ۡ
 ۦعِل  بِهِ

 
ون

ُ
 يُحِيط

 
لَّ هُمۡ و 

 
ف
ۡ
ل
 
ا خ م  يۡدِيهِمۡ و 

َ
ن  أ ي ۡ

ا ب  مُ م 
َ
عۡل  ﴿ي 

ها ]در آخرت[ در پیش دارند و آنچه را که ]الله[ آنچه را که انسان

داند؛ ولی دانش آنان او را  اند ]همه را[ می ]در دنیا[ پشت ش گذاشته 

د. فرا نمی   [. 110]طه:   گب 

ن الله متعال در تمامی  و اگر بدابن که توحید الوهیت، ویژه ساخي 

انواع عبادت و نفن پرستش از هر آنچه غب  الله تبارک وتعالی است می 

باشد، نقیض آن، اختصاص دادن بخسیر از عبادت به غب  الله عزوجل  

کان بدان دچارند و ریشه  ی است که بیشب  مشر ن است، این همان چب 

ن بوده است« نزاع تمام پیامبی   . 1ان با امت های شان در همي 

 مسئله سوم: 

 تحقق بخشیدن و تکمیل توحید 
یف   شر ای  رتبه  و  والا  جایگاهی  و  بلند  ای  مرتبه  توحید،  تحقق 

است، پیامبی اکرم صلى الله عليه وسلم در حدیث مشهور ابن عباس 

و دیگران ـ رضن الله عنهم ـ ذکر نموده اند که اهل توحید روز قیامت 

بدون حساب و عذاب وارد بهشت می شوند، او صلى الله علیه وسلم  

فرماید:      می 
 
ولَّ ابٍ  حِس   ِ

ْ
ب 
 
بِغ  

 
ة
َّ
ن الج   

 
ون

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د ي  ا 

ً
ف
ْ
ل
َ
أ  
 
بْعُون س  هُمْ  ع  »وم 

ابٍ« 
 
ذ  ع 

 
 (.418/ 1»معارج القبول« از شيخ حافظ الحكمي )  1
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می  بهشت  وارد   عذاب  و  حساب  بی  ایشان  با  تن  هزار  »هفتاد 

،   سپس این قول را به آنان تذکر داد:   شوند«. 
 
ون

ُ
ق ْ
سْب    ي 

 
ذِين  لَ

ه
مُ ال

ُ
»ه

 »
 
ون

ُ
ل
ه
ك و 
 
ت هِمْ ي  بــِّ  ر 

َ
لى ع  ، و 

 
ون ُ َّ ب 

 
ط
 
ت  ي 
 
لَ وُون، و 

 
ت
ْ
ك لا ي   1و 

هنگامی که  )و  نمی کنند،  دم  درخواست  هستند كه  »آنها كسابن 

ند   بيمار می شوند، از کسی( نمی خواهند که آنها را داغ کند، فال نمی گب 

این، درجه ای عالی در توحید است    و بر پروردگارشان توكل می نمايند«. 

 که همانا تحقق و تکمیل توحید می باشد. 

ن   مقصود از تحقق توحید: تمامیت و کمال آن و تصفیه آن و تمب 

ک، بدعت ها و گناهان است، این سه مانع را    های شر
ی

کردن از آلودگ

علماء »عوائق« می نامند؛ موانعی که راهرو را در مسب  حرکت به سوی  

ک، مانع بدعت و مانع   الله متعال و شای آخرت باز می دارند: مانع شر

 معصیت هست. 

ک را با اخلاص در توحید و یکتاپرسن  می توان زدود.  •  مانع شر

وی از رسول الله صلى   • مانع بدعت را با پایبندی به سنت، پب 

 الله عليه وسلم و گام نهادن در روش ایشان می توان زدود. 

اما مانع معصیت را با دوری گزیدن از گناه، حذر از افتادن در  •

اگر در گناهان  توان زدود،  به سوی الله متعال می  توبۀ نصوح  آن و 

ن بنده ای که بدین رتبه رسد، به تحقق توحید دست   گرفتار شد، چني 

 یافته است. 

توحید   و   -همچنان- تحقق  واجب  تحقیق  دارد:  رتبه  دو  خود 

تحقیق مستحب، هر دو اهل این رتبه ها بی حساب و عذاب به بهشت 

 وارد می شوند: 

 
 ( نقل نموده اند. 220(، ومسلم )5705بخاری )  1
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رتبۀ نخست از تحقق توحید: رتبه مقتصدان است، مقتصد: کسی  

است که واجبات را به جای آرد و محرمات را ترک کند، هرگاه بنده ای  

د،   ن هب  ه ببر واجبات و فرایض را پاس دارد و از محرمات و گناهان کبب 

توحید را به گونۀ واجب محقق ساخته و از مقتصدان شمرده می شود،  

 ب وارد بهشت می شوند. که بی حساب و عذا

ن است: تحقق توحید به گونۀ مستحب،  رتبه دوم، برتر از نخستي 

ات و نیگ ها است، اینان افزون بر   که رتبه سبقت کننده گان در خب 

پاسداری واجبات و دوری از کبائر و محرمات، در نوافل و مستحبات 

ن پیشتازند.   نب 

در  ـ مقتصدان و سبقت کننده گان  توحید  این دو گروه محققان 

 بی حساب و عذاب به بهشت درمیآیند. الله 
ی

ات و نیگ ها ـ همگ خب 

 متعال می فرماید: 

بَ  أوَۡرَثۡنَا ﴿ث م    وَمِنۡه م ل ِنفَۡسِهِ  ظَالِم فمَِنۡه مۡ  عِبَادِنَا مِنۡ  ٱصۡطَفيَۡنَا ٱل ذِينَ  ٱلۡكِتََّٰ

قۡتصَِد تِ  سَابقِ    وَمِنۡه مۡ  مُّ ِ  بِإذِۡنِ  بِٱلۡخَيۡرََّٰ لِكَ  ٱللّ  ت   32 ٱلۡكَبيِر   ٱلۡفَضۡل   ه وَ  ذََّٰ  جَن َّٰ

ل ونهََا عَدۡن  ﴾ يَدۡخ 

سِهِ  
ۡ
ف
 
ن
ِّ
الِم ل

َ
هُمۡ ظ

ۡ
مِن
 
ا ف
 
ادِن ا مِنۡ عِب 

 
يۡن
 
ف
 
ذِين  ٱصۡط

ه
ب  ٱل َٰ 

 
كِت
ۡ
ا ٱل
 
ن
ۡ
ث وۡر 
َ
مَّ أ
ُ
﴿ث

  ُ بِب 
َ
ك
ۡ
لُ ٱل

ۡ
ض
 
ف
ۡ
و  ٱل

ُ
 ه

 
لِك َٰ

 
ِ ذ

ه
نِ ٱللَّ

ۡ
تِ بِإِذ َٰ  ۡ ب 

 
خ
ۡ
ابِقُۢ بِٱل هُمۡ س 

ۡ
مِن صِد و 

 
ت
ۡ
ق هُم مُّ

ۡ
مِن و 

32 

آنگاه این کتاب ]= قرآن[ را به آن بندگانمان که ]آنان را[ برگزیدیم 

آنان در حق خویش   از   ] اث دادیم؛ ]برخن به امت محمد[ به مب   =[

[ از آنان به ستمکارند و ]برخن دیگر[ از آنان میانه رو هستند و ]برخن

نیگ  در  بهره فرمان الله  و  ]مسلمابن  این  پیشتازند.  قرآن، ها  از  مندی 

 فضیلت و[ بخشایش بزرگ است. 

ا ﴾   ه 
 
ون
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
د ن ي 

ۡ
د  ع 

ُ
ت َٰ 

َّ
ن  ج 
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باغ وارد  ]پاداششان[  آن  به  که  است   ] ]بهشن  جاودان  های 

: به باغ های جاودان سه دستۀ از مردم    شوند. می ]سورة فاطر [ یعنن

وارد می شوند: کسی که در حق خویش ستمکار است، مقتصد و میانه  

 رو، پیشتاز در خب  و نیگ ها. 

اما مقتصد و سبقت کننده گان در نیگ ها، بی درنگ و بی حساب 

 وارد بهشت می شوند. 

ک دارد ـ هرچند وارد   اما ستمکار بر خویش ـ که گناهابن كمب  از شر

بهشت می شود، نه در قدم نخست و نه بی حساب و عذاب، مانند  

و   عذاب  معرض  در  بلکه  ها؛  نیگ  در  سبقت کننده گان  و  مقتصد 

الله   اگر  قرار گرفته،  الهی  مشیت  تحت  او  و  بود،  خواهد  حساب 

 د او را میامرزد. بخواهد عذابش کند و اگر بخواه

 مسئله چهارم: 

 نواقض و کاستی های توحید 
توحید دارای نواقض و کاسن  ها است، ناقض های توحید اموری 

هست که عمل را باطل و دین را به کلى نابود می کنند، مانند کفر به 

با اشکال   ک  انواع مختلف آن، شر با  نفاق خالص، کفر  ک و  الله، شر

گوناگون، و نفاق اکبی با انواع مختلف آن، همۀ این ها از ناقض های  

ک اکبی با انواع آن، کفر   توحیدند که آن را  از ریشه ویران می کنند، شر

با انواع آن، نفاق اکبی با انواع آن، همۀ این ها نقض کننده گان  اکبی 

 توحید و نابود کننده گان آن از ریشه هستند، الله متعال می فرماید: 

فِقِينَ  ﴿إِن   نََّٰ  ﴾ ٱلن ارِ  مِنَ  ٱلۡۡسَۡفَلِ  ٱلد رۡكِ  فِي ٱلۡم 

ارِ ﴾ 
َّ
لِ مِن  ٱلن

 
سۡف

 ۡ
رۡكِ ٱلأ

َّ
ی ٱلد ِ

ن  فن فِقِي  َٰ 
 
مُن
ۡ
 ٱل
َّ
 ﴿إِن

ن  [، الله 145]النساء:    ترین درجاتِ دوزخند. همانا منافقان در پایي 

 متعال می فرماید: 
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نِ  يكَۡف رۡ  ﴿وَمَن يمََّٰ  ﴾ عَمَل ه ۥ حَبطَِ  فقََدۡ  بِٱلِۡۡ

 ۥ﴾ 
ُ
ه
ُ
ل م   ع 

 
بِط  ح 

ۡ
د
 
ق
 
نِ ف يم  َٰ ِ

ۡ
رۡ بِٱلۡ

ُ
ف
ۡ
ك ن ي  م   ﴿و 

 عملش تباه شده است.   و هر 
ً
 کس به ]ارکان[ ایمان کفر بورزد، قطعا

 [، الله متعال فرمود: 5]المائدة: 

 عَمَل كَ  ليََحۡبطََن   أشَۡرَكۡتَ  لئَِنۡ  قبَۡلِكَ  مِن ٱل ذِينَ  وَإِلَى إِليَۡكَ  أ وحِيَ  ﴿وَلقََدۡ 

سِرِينَ  مِنَ  وَلتَكَ ونَن    ﴾  65 ٱلۡخََّٰ

   
 
ك
ُ
ل م  نَّ ع 

 
ط حۡب  ي 

َ
 ل
 
ت
ۡ
ك  
ۡ شر
َ
ۡ أ ن ِ
ي 
َ
 ل
 
بۡلِك

 
ذِين  مِن ق

ه
 ٱل

َ
إِلی  و 

 
يۡك

َ
وخِی  إِل

ُ
 أ
ۡ
د
 
ق
َ
ل ﴿و 

شِِين  
َٰ 
 
خ
ۡ
نَّ مِن  ٱل

 
ون
ُ
ك
 
ت
َ
ل  ﴾  65و 

ک بورزى،  انِ پیش از تو وخ شده است كه: »اگر شر به تو و پیامبی

 بر باد خواهد رفت و زیانكار خواهی شد. 
ً
]سورة    ]پاداشِ[ کارهایت قطعا

، نفاق اکبی و کفر اکبی در همه اشکال شان  ک اکبی الزمر[، توحید با شر

ده  بحنَ گسب  نیازمند  این مفصل  ح  نابود می گردد، شر و  نقض شده 

 است. 

می  ناقص  را  توحید  هستند که  اموری  توحید،  های  نقصان  اما 

سازند اما آن را به کلى باطل نمی کنند، از آن جمله کفر اصغر و نفاق 

ا    عملى می باشد، چنانکه در حدیث آمده است: 
 
: إِذ

ٌ
ث
 
لَّ
 
افِقِ ث

 
 المُن

ُ
ة »آي 

»
 
ان
 
مِن  خ

ُ
ت
ْ
ا اؤ

 
إِذ ف  و 

َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
 
د ع  ا و 

 
إِذ ب  و 

 
ذ
َ
 ك
 
ث

َّ
د  ؛1ح 

منافق سه نشانه دارد: هرگاه سخن بگوید، دروغ می گوید، هرگاه  

وعده بگذارد، وعده خلافن می کند، هرگاه برایش امانت داده شود، در  

این ها ناقص کننده های توحید اند که اگر در بنده    آن خیانت می کند. 

ک  ن شر همچني  ناقص می کنند،  را  ایمانش  و  توحید  یافت شود،  ای 

ی که شخص قصد حقیقت آنها را ندارد، اما   ن ک آمب  اصغر و الفاظ شر

 
 ( از حدیث ابو هریره نقل نموده اند. 58(، و مسلم )33بخاری )  1
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بر زبانش جاری می شود، این ها توحیدش را کاهش می دهند، اما اگر  

توحید   ناقض  و  اکبی  ک  جمله شر از  باور کند،  را  آنها  حقیقت  کسی 

 خواهد بود. 

از این رو بر مؤمن واجب است که توحید خود را با دوری از هر 

 ناقض و نقصابن پاك دارد. 

ک  شیخ عبدالرحمن بن حسن می گوید: »بدان که ضد توحید، شر

 . ک خفن ک اصغر و شر ، شر ک اکبی ک سه نوع است؛ شر  است و شر

، این فرمودۀ الله متعال است:  ک اکبی  و دلیل بر شر

َ  ﴿إِن   لِكَ  د ونَ  مَا وَيغَۡفِر   بِهۦِ ي شۡرَكَ  أنَ يغَۡفِر   لَّ  ٱللّ   ي شۡرِكۡ  وَمَن يشََا ء    لِمَن ذََّٰ

 ِ لَا   ضَل   فقََدۡ  بِٱللّ   ﴾  116 بعَِيداً ضَلََّٰ

ن   م   و 
ۚ
ءُ
ٓ
ا
 
ش ن ي   لِم 

 
لِك َٰ

 
 ذ
 
ون

ُ
ا د فِرُ م 

ۡ
غ ي   ۦو   بِهِ

 
ك  

ۡ ن يُشر
َ
فِرُ أ

ۡ
غ  ي 

 
  لَّ

ه
 ٱللَّ

َّ
﴿إِن

ا 
ً
عِيد  ب 

ۢ  
لَّ َٰ 
 
ل
 
لَّ ض

 
 ض

ۡ
د
 
ق
 
ِ ف

ه
 بِٱللَّ

ۡ
ِك

ۡ  ﴾  116يُشر

 نمی 
ً
ک آورده شود، قطعا آمرزد و غب   الله این ]گناه[ را كه به او شر

کس به الله  آمرزد؛ و هر  کس که بخواهد می آن ]هر گناهی[ را برای هر  

د، بی 
ک آور  ]سورة النساء   است.   تردید در گمراهی دور و درازی افتادهشر

 [، وقول الله متعال:  116: 

بنَِي   ٱلۡمَسِيح   ﴿وَقَالَ  ءِيلَ  يََّٰ َ  ٱعۡب د وا   إسِۡرََّٰ  ِ  ي شۡرِكۡ  مَن إنِ ه ۥ وَرَب ك مۡ   رَب ِي ٱللّ   بِٱللّ 

مَ  فقََدۡ  ه   ٱلۡجَن ةَ  عَليَۡهِ  ٱللّ    حَر  لِمِينَ  وَمَا ٱلن ار    وَمَأۡوَىَّٰ
 ﴾ 72أنَصَار مِنۡ  لِلظ َّٰ

   
ۡ
ِك

ۡ ن يُشر  ۥم 
ُ
ه
َّ
 إِن
ِۖ
مۡ
ُ
ك بَّ ر  ی و 

ِّ
بی
  ر 
ه
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
ءِيل  ٱعۡبُد

ٓ
َٰ ٓ إِشۡ  ی ِ

نن ب   ي  َٰ
ُ
سِيح م 

ۡ
ال  ٱل

 
ق ﴿و 

ار نص 
َ
ن  مِنۡ أ لِمِي  َٰ 

َّ
ا لِلظ م   و 

ِۖ
ارُ
َّ
 ٱلن

ُ
ه ىَٰ و 

ۡ
أ م   و 

 
ة
َّ
ن ج 
ۡ
يۡهِ ٱل

َ
ل ُ ع 

ه
م  ٱللَّ رَّ  ح 

ۡ
د
 
ق
 
ِ ف

ه
  72بِٱللَّ

﴾ 

 کافر 
ً
کسابن که گفتند: »الله همان مسیح پش مریم است« یقینا

حالی   در  بنن شدند؛  »ای  مسیح گفت:  ]خودِ[  را  که  الله  اشائیل، 

کس به  تردید، هر  عبادت کنید که پروردگار من و پروردگار شماست. بی 
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ک ورزد، الله بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاهش دوزخ   الله شر

 [. 72]سورة المائدة:  است؛ و ستمکاران هیچ یاوری ندارند«. 

 و آن چهار نوع است: 

ک دعا است، دلیل آن این فرمودۀ الله متعال است:   نوع اول: شر

ا   ٱلۡف لۡكِ  فِي رَكِب وا   ﴿فَإذِاَ َ  دعََو  خۡلِصِينَ  ٱللّ  ينَ  لَه   م  ا ٱلد ِ ه مۡ  فلَمَ  ىَّٰ  إِذاَ ٱلۡبَر ِ  إِلَى نَج 

وا   65 ي شۡرِك ونَ  ه مۡ  ه مۡ  بِمَا   لِيَكۡف ر  ونَ  فسََوۡفَ  وَلِيتَمََت ع وا    ءَاتيَۡنََّٰ  ﴾ 66 يعَۡلمَ 

   
َ
هُمۡ إِلی ىَٰ جَّ

 
ا ن مَّ

َ
ل
 
ين  ف

ِّ
 ٱلد

ُ
ه
َ
ن  ل لِصِي 

ۡ
  مُخ

ه
 ٱللَّ

ْ
وُا ع 

 
كِ د

ۡ
ل
ُ
ف
ۡ
ی ٱل ِ

 فن
ْ
كِبُوا ا ر 

 
إِذ
 
﴿ف

 
 
ون

ُ
كِ
ۡ مۡ يُشر

ُ
ا ه
 
ِّ إِذ بی 

ۡ
 65ٱل

می سوار  کشن   در  کان[  ]مشر اخلاص وقن   با  را  الله  شوند، 

د و ]از خطرِ غرق خوانند؛ اما چون آنان را به خشگ میمی
 
شدن[ رسان

ک میمی د، آنگاه ]باز هم[ شر
 
 ورزند. رهان

   
 
مُون

َ
عۡل وۡف  ي  س 

 
 ف
ْۚ
عُوا

َّ
ت م 
 
ت لِي  هُمۡ و  َٰ 

 
يۡن
 
ات  ء 

ٓ
ا  بِم 

ْ
رُوا

ُ
ف
ۡ
ك  ﴾  66لِي 

می  ن  نعمت]چني  به  نسبت  تا  دادهکنند[  آنان  به  که  ایم هابی 

لذت ]از  و  بهره ناسپاسی کنند  دنیا[   
ی

زندگ زودی  های  به  باشند.  مند 

 [. 66]سورة العنكبوت:  ]شانجامِ دردناکشان را[ خواهند دانست. 

باشد،  و قصد می  اراده  همانا  است، که  نیت  در  ک  دوم: شر نوع 

 دلیل بر آن این قول الله متعال است: 

ةَ  ي رِيد   كَانَ  ﴿مَن لهَ مۡ  إِليَۡهِمۡ  ن وَف ِ  وَزِينتَهََا ٱلدُّنۡيَا ٱلۡحَيوََّٰ  لَّ  فيِهَا وَه مۡ  فيِهَا أعَۡمََّٰ

ئكَِ  15 ي بۡخَس ونَ 
لََّٰ   صَنَع وا   مَا وَحَبطَِ  ٱلن ار    إلِّ   ٱلۡۡ خِرَةِ  فِي لهَ مۡ  ليَۡسَ  ٱل ذِينَ  أ و 

طِل فيِهَا ا وَبََّٰ  ﴾  16 ل ونَ يعَۡمَ  كَان وا   م 

مۡ  
ُ
ه ا و  هُمۡ فِيه 

َ
ل عۡم  َٰ

َ
يۡهِمۡ أ

َ
فِّ إِل و 

ُ
ا ن ه 

 
ت
 
زِين ا و  ي 

ۡ
ن
ُّ
 ٱلد

 
ة وَٰ ي  ح 

ۡ
 ٱل
ُ
 يُرِيد

 
ان
َ
ن ك ﴿م 

 
 
سُون

 
 يُبۡخ

 
ا لَّ  15فِيه 
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 دنیا و زیور آن را می
ی

خواهند، ]پاداش[ کارهایشان کسابن که زندگ

آنان می به تمامی  این ]دنیا[  دهیم و در آن ]پاداش، هیچ[ کم و  را در 

 کاسن  نخواهند دید. 

ا    فِيه   
ْ
عُوا

 
ن ا ص   م 

 
بِط ح   و 

ِۖ
ارُ
َّ
ٱلن  

َّ
إِلَّ ةِ  خِر 

ٓ ۡ
ٱلأ ی  ِ

هُمۡ فن
َ
ل يۡس  

َ
ل ذِين  

ه
ٱل  

 
ئِك

َٰٓ 
 
وْل
ُ
أ

 
 
ون

ُ
ل عۡم   ي 

ْ
وا
ُ
ان
َ
ا ك طِل مَّ ب  َٰ  ﴾ 16و 

  ] اینان کسابن هستند که در آخرت جز آتش ]دوزخ، هیچ نصینی

داده  انجام  دنیا  در  آنچه  باد رفته است و نخواهند داشت و  بر  اند، 

 ]سورة هود[.  کردند، تباه است. آنچه می 

متعال   قول الله  این  آن  دلیل  و  است،  طاعت  ک  سوم: شر نوع 

 است: 

ا   نهَ مۡ  أحَۡبَارَه مۡ  ﴿ٱت خَذ و  هۡبََّٰ ن أرَۡبَابا وَر  ِ  د ونِ  م ِ  وَمَا   مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  وَٱلۡمَسِيحَ  ٱللّ 

ا   و  ا   إلِّ   أ مِر  ها لِيعَۡب د و  حِدا   إِلََّٰ هَ  لّ    وََّٰ نَه ۥ ه وَ   إلِّ   إِلََّٰ ا س بۡحََّٰ  ﴾  31 ي شۡرِك ونَ  عَم 

م    رۡي   ٱبۡن  م 
 
سِيح م 

ۡ
ٱل ِ و 

ه
ونِ ٱللَّ

ُ
ن د ابا مِّ رۡب 

َ
هُمۡ أ

 
ن ب  َٰ
ۡ
رُه مۡ و 

ُ
ه ار  حۡب 

َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ذ
 
خ
َّ
﴿ٱت

  
 
ون

ُ
كِ
ۡ ا يُشر مَّ  ۥع 

ُ
ه
 
ن  سُبۡح  َٰ

ۚ و 
ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

 
ه َٰ 
 
 إِل
ٓ َّ
 لَ
ِۖ
حِدا َٰ ها و  َٰ 

 
 إِل
ْ
وٓا
ُ
عۡبُد  لِي 

َّ
 إِلَّ
ْ
مِرُوٓا

ُ
 أ
ٓ
ا م    31و 

﴾ 

[ مسیح ـ پش مریم  ن کان،[ علماء و راهبان خود و ]همچني  ]این مشر

آنكه   دادند؛ حال  قرار  ]به عنوان[ معبودان خویش  به جای الله  را  ـ 

عبادت کنند كه   را  یگانه  الله  فقط  نداشتند که  این  جز  دستوری 

یک قرار  معبودى ]به حق[ جز او نیست. او تعالی از آنچه ]با وی[ شر

ه است. می ن ]سورة التوبة[ تفسب  روشن این آیه، اطاعت از   دهند، مبن

علما و عابدان در نافرمابن الله است، نه عبادت آنها، چنانکه رسول  

الله صلى الله علیه وسلم برای عدی بن حاتم توضیح داد، زمابن که از 

وی پرسید: پس او گفت: ما آنان را نمی پرستیم، پس برایش تذکر داد  

 همان اطاعت شان در معصیت است.  و گفت که عبادت آنان،
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متعال   فرمودۀ الله  این  آن  بر  دلیل  و  ک محبت،  نوع چهارم: شر

 است: 

ِ  د ونِ  مِن يتَ خِذ   مَن ٱلن اسِ  ﴿وَمِنَ  ب ِ  ي حِبُّونهَ مۡ  أنَداَدا ٱللّ  ِ  كَح  ا   وَٱل ذِينَ  ٱللّ   ءَامَن و 
ب ا أشََدُّ  ِ  ح  ا   ٱل ذِينَ  يَرَى وَلوَۡ  للّ ِ  و  ةَ  أنَ   ٱلۡعَذاَبَ  يَرَوۡنَ  إذِۡ  ظَلمَ  ِ  ٱلۡق و   وَأنَ   جَمِيعا لِلّ 

 َ  ﴾ 165 ذاَبِ ٱلۡعَ  شَدِيد   ٱللّ 

   ِ
ه
ٱللَّ حُبِّ 

َ
هُمۡ ك

 
ون يُحِبُّ ادا 

 
ند
َ
أ  ِ
ه
ٱللَّ ونِ 

ُ
د مِن   

ُ
خِذ

َّ
ت ي  ن  م  اسِ 

َّ
ٱلن مِن   ﴿و 

 
َّ
ن
َ
أ اب  

 
ذ ع 
ۡ
ٱل  
 
وۡن ر  ي   

ۡ
إِذ  
ْ
مُوٓا

َ
ل
َ
ذِين  ظ

ه
ٱل ى  ر  ي  وۡ 

َ
ل ِ و 

ّ ِّ
 حُبّا للَّ

ُّ
د
 
ش
َ
أ  
ْ
وٓا
ُ
ن ام  ذِين  ء 

ه
ٱل و 

ع  
ۡ
 ٱل
ُ
دِيد

 
  ش

ه
 ٱللَّ

َّ
ن
َ
أ مِيعا و  ِ ج 

ه
 لِلَّ

 
ة وَّ
ُ
ق
ۡ
ابِ ٱل

 
 ﴾  165ذ

 غب  از الله را  
]با وجود این آیات روشن،[ برخن از مردم، همتایابن

دارند؛ و]لی[  گزینند و آنها را همچون الله دوست می ]برای عبادت[ برمی 

دارند؛ و کسابن که ]با  اند الله را بیشب  دوست  که ایمان آورده کسابن  

عذاب  هنگامی که  ستم کردند،  خود[  بر  و گناهان،  ک  شر ارتکاب 

]قیامت[ را ببینند، ]خواهند دانست[ که تمام قدرت از آنِ الله است  

 تا این فرمودۀ الله متعال:  کیفر است. و اینکه الله سخت 

رِجِينَ  ه م ﴿وَمَا  ﴾ 167 ٱلن ارِ  مِنَ  بِخََّٰ

ارِ  
َّ
ن  مِن  ٱلن رِجِي  َٰ 

 
م بِخ

ُ
ا ه م   ﴾ 167﴿و 

ون نخواهند شد.  ]سورة البقرة    و ]کافران[ هرگز از آتش ]دوزخ[ بب 

 .] 

، دلیل بر   ک اصغر، که عبارت است از ریا و خودنمابی نوع دوم: شر

 آن این فرمودۀ الله متعال است: 

وا   كَانَ  ﴿فمََن لِحا عَمَلا فَلۡيعَۡمَلۡ  رَب ِهۦِ لِقَا ءَ  يَرۡج  ا  رَب ِهِ ۦ  بعِِبَادةَِ  ي شۡرِكۡ  وَلَّ  صََّٰ  أحََدَ 

110  ﴾ 

ةِ   
 
اد  بِعِب 

ۡ
ِك

ۡ  يُشر
 
لَّ لِحا و  لا ص  َٰ م  لۡ ع  عۡم  ي 

ۡ
ل
 
 ۦف هِ بِّ ء  ر 

ٓ
ا
 
 لِق
ْ
رۡجُوا  ي 

 
ان
َ
ن ك م 

 
﴿ف

ا  
ۢ  
د ح 

َ
ٓۦ أ هِ بِّ  ﴾ 110ر 
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کس به دیدارِ پروردگارش ]در آخرت[ امید دارد، باید کار   پس هر 

یک نسازد.   شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادتِ پروردگارش شر

 ]سورة الكهف[. 

، و دلیل بر آن این فرمودۀ او صلى الله علیه  ک خفن نوع سوم: شر

اةِ  وسلم است: 
 
ف مْلِ على الصَّ

َّ
بِيبِ الن

 
 مِنْ د

فن 
ْ
خ
َ
ةِ أ مَّ

ُ
ذِهِ الأ

 
ی ه

 فن
ُ
ك ْ

ِّ »الشر

يْلِ«، 
ه
ةِ الل م 

ْ
ل
ُ
ی ظ

اءِ فن
 
وْد  السَّ

ک در این امت پنهان تر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه در  »شر

تاریک است«.  وكفاره آن این فرمودۀ او صلى الله عليه وسلم    شب 

 من    است: 
 
فِرُك

ْ
غ
 
سْت
َ
مُ، وأ

َ
عْل
َ
ا أ
 
ن
َ
ا وأ

ً
يْئ
 
 ش

 
 بك

 
ِك

ْ شر
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
 
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ی أ
هُمَّ إِبنِّ

ه
»الل

مُ«. 
َ
عْل
َ
 أ
 
ذِي لَّ

ه
بِ ال

ْ
ن
َّ
 الذ

ک ورزم، و از  پناه می برم به تو از آن که دانسته به تو شر »الهی 

 گناهی که نمی دانم آمرزش می طلبم «. 

 کفر دو نوع است: 

 کفری که از ملت خارج می کند، و آن پنج نوع است: 

 نوع اول: کفر تکذیب، و دلیل بر آن این فرمودۀ الله متعال است: 

نِ  أظَۡلَم   ﴿وَمَنۡ  ِ  عَلَى ٱفۡترََىَّٰ  مِم  ا بِٱلۡحَق ِ  كَذ بَ  أوَۡ  كَذِبًا ٱللّ   فِي ألَيَۡسَ  جَا ءَه  ۥ   لمَ 

فِرِينَ  مَثۡوى جَهَن مَ  لۡكََّٰ  ﴾  68 ل ِ

  
ۚ ٓۥ هُ ء 

ٓ
ا ا ج  مَّ

َ
ل قِّ  ح 

ۡ
بِٱل ب  

َّ
ذ
َ
وۡ ك

َ
أ ذِبًا 

َ
ِ ك

ه
 ٱللَّ

َ
لى ىَٰ ع  ب   

ۡ
ٱف نِ  مِمَّ مُ 

َ
ل
ۡ
ظ
َ
أ نۡ  م  ﴿و 

 َٰفِرِين  
 
ك
ۡ
ل
ِّ
وى ل

ۡ
ث م  م 

َّ
ن ه  ی ج  ِ

يۡس  فن
َ
ل
َ
 ﴾  68أ

بندد یا حق را ـ آنگاه  که بر الله دروغ می تر از آن  و کیست ستمکار 

می او  به  می که  دروغ  برای کافران رسدـ  جایگاهی  دوزخ  در  آیا  انگارد؟ 

 ]سورة العنكبوت[.  نیست؟

نوع دوم: کفر استکبار و امتناع است با وجود تصدیق، و بدلیل این 

 فرمودۀ الله متعال: 
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ئكَِةِ  ق لۡنَا ﴿وَإِذۡ 
د وا   لِلۡمَلََّٰ  ا   لِۡ دمََ  ٱسۡج   مِنَ  وَكَانَ  وَٱسۡتكَۡبَرَ  أبََىَّٰ  إبِۡلِيسَ  إلِّ    فسََجَد و 

فِرِينَ   ﴾  34 ٱلۡكََّٰ

بی     
ۡ
ك
 
ٱسۡت َٰ و  بی 

َ
إِبۡلِيس  أ  

ٓ َّ
 إِلَ

ْ
وٓا
ُ
د ج  س 

 
م  ف

 
د
ٓ
 لِأ
ْ
وا
ُ
ةِ ٱسۡجُد

َ
ئِك
َٰٓ 
 
ل م 
ۡ
لِل ا 

 
ن
ۡ
ل
ُ
 ق
ۡ
إِذ ﴿و 

 َٰفِرِين  
 
ك
ۡ
 مِن  ٱل

 
ان
َ
ك  ﴾  34و 

و  ]بزرگداشت  »برای  فرشتگان گفتیم:  به  هنگامی که  ]یاد کن[ 

[ سجده کردند جز ابلیس  
ی

ام، به[ آدم سجده کنید«؛ پس ]همگ احب 

 ]سورة البقرة[.  که خودداری کرد و تکبی ورزید و از کافران شد. 

نوع سوم: کفر شک، که همانا کفر گمان است، و دلیل بر آن این 

 فرمودۀ الله متعال است: 

ذِهِ ۦ  تبَيِدَ  أنَ أظَ نُّ  مَا   قَالَ  ل ِنفَۡسِهۦِ ظَالِم وَه وَ  جَن تهَ ۥ ﴿وَدخََلَ   أظَ نُّ  وَمَا   35 أبََدا هََّٰ

دِدتُّ  وَلئَِن قَا ئمَِة ٱلس اعَةَ  نۡهَا خَيۡرا لَۡجَِدنَ   رَب ِي إِلَىَّٰ  رُّ نقَلبَا م ِ  لَه ۥ قَالَ  36 م 

ه  ۥ  وَه وَ  صَاحِب ه ۥ كَ  ث م   نُّطۡفَة مِن ث م   ت رَاب مِن خَلقَكََ  بِٱل ذِي فَرۡتَ أكََ  ي حَاوِر  ىَّٰ  سَو 

 ﴾  37 رَج لا

ا ) 
ً
د ب 
َ
ذِهِ أ َٰ 

 
 ه
 
بِيد

 
ن ت
َ
نُّ أ

ُ
ظ
َ
ا أ ال  م 

 
سِهِ ق

ْ
ف
 
ن
ِّ
الِمٌ ل

َ
و  ظ

ُ
ه  و 

ُ
ه
 
ت
َّ
ن ل  ج 

 
خ
 
د  (35)و 

که ]به خاطر کفر و غرور،[  و او در حالی به باغ خویش داخل شد 

»گمان  دوستش[ گفت:  به  رو  ]پس  بود؛  ستمکار  خویش  حق  در 

 کنم که این ]باغ[ هرگز نابود گردد. نمی 

بًا   
َ
ل
 
ا مُنق ه 

ْ
ن ا مِّ ً ْ ب 

 
 خ
َّ
ن
 
جِد

  
ی لأ

ِّ
بی
َٰ ر 
َ
 إِلی

ُّ
دِدت ن رُّ ِ

ي 
َ
ل  و 
ا
ة ائِم 

 
 ق
 
ة اع  نُّ السَّ

ُ
ظ
َ
ا أ م  و 

(36) 

کنم که قیامت بر پا گردد؛ و اگر ]قیامن  در کار باشد و[  و گمان نمی 

 جایگاهی بهب  از این می 
ً
 یابم«. به سوی پروردگارم بازگردانده شوم، قطعا

مَّ مِن  
ُ
ابٍ ث ر 

ُ
 مِن ت

 
ك
 
ق
َ
ل
 
ذِي خ

ه
 بِال

 
رْت

 
ف
َ
ك
َ
اوِرُهُ أ و  يُح 

ُ
ه  و 

ُ
احِبُه  ص 

ُ
ه
َ
ال  ل

 
ق

( 
ا
جُلَّ  ر 

 
اك وَّ مَّ س 

ُ
ةٍ ث

 
ف
ْ
ط
ُّ
 (37ن
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که تو   کرد به او گفت: »آیا به آن ذاب  دوستش که با وی گفتگو می 

را از خاک ]و[ سپس از نطفه آفرید و سپس تو را مردی ]کامل[ سامان  

 ]سورة الكهف[.  ای؟داد کافر شده 

متعال   الله  فرمودۀ  این  آن  بر  دلیل  و  اعراض،  چهارم: کفر  نوع 

 است: 

وا   ﴿وَٱل ذِينَ  ا   كَفَر  وا   عَم  عۡرِض ونَ  أ نذِر   ﴾ 3 م 

  
 
ون

ُ
 مُعۡرِض

ْ
نذِرُوا

ُ
 أ
ٓ
ا مَّ  ع 

ْ
رُوا

 
ف
َ
ذِين  ك

ه
ٱل  ﴾ 3﴿و 

]سورة    و]لی[ کافران از آنچه به آنان هشدار داده شده، رویگردانند. 

 الأحقاف[. 

 پنجم: کفر نفاق، و دلیل بر آن این فرمودۀ الله متعال است: 

لِكَ  وا   ث م   ءَامَن وا   بِأنَ ه مۡ  ﴿ذََّٰ  ﴾  3 يفَۡقهَ ونَ  لَّ  فهَ مۡ  ق ل وبهِِمۡ  عَلَىَّٰ  فطَ بِعَ  كَفَر 

  )
 
هُون

 
ق
ْ
ف ي   

 
هُمْ لَّ

 
ف هِمْ  وبــِ

ُ
ل
ُ
ق  َٰ

َ
لى بِع  ع 

ُ
ط
 
ف رُوا 

 
ف
َ
مَّ ك

ُ
ث وا 

ُ
ن آم  هُمْ 

َّ
ن
َ
بِأ  

 
لِك َٰ

 
)ذ

(3) 

آنها ایمان آوردند، سپس کافر شدند؛  به خاطر آن است که  این 

دل  بر  درنمی آنگاه  پس  شده،  نهاده  مُهر  ]سورة    یابند. هایشان 

 المنافقون[. 

اما کفر اصغر که از ملت خارج نمی کند، کفر نعمت است؛ و دلیل 

 بر آن این فرمودۀ الله متعال است: 

طۡمَئنِ ة ءَامِنَة كَانتَۡ  قَرۡيَة مَثلَا ٱللّ    ﴿وَضَرَبَ  ن رَغَدا رِزۡق هَا يَأۡتيِهَا مُّ  ك ل ِ  م ِ

ِ  بِأنَۡع مِ  فكََفَرَتۡ  مَكَان قهََا ٱللّ  وعِ  لِبَاسَ   ٱللّ    فَأذَََّٰ  كَان وا   بمَِا وَٱلۡخَوۡفِ   ٱلۡج 

 يَصۡنعَ ونَ﴾ 

ن   دا مِّ
 
غ ا ر  ه 

ُ
ق
ۡ
ا رِز تِيه 

ۡ
أ ة ي 

َّ
ئِن م 

ۡ
ط ة مُّ

 
امِن  ء 

ۡ
ت
 
ان
َ
ة ك رۡي 

 
لا ق

 
ث ُ م 

ه
ب  ٱللَّ ضن   ﴿و 

  
ْ
وا
ُ
ان
َ
ا ك وۡفِ بِم 

 
خ
ۡ
ٱل جُوعِ و 

ۡ
اس  ٱل ُ لِب 

ه
ا ٱللَّ ه 

 
ق َٰ
 
ذ
َ
أ
 
ِ ف

ه
عُمِ ٱللَّ

ۡ
ن
َ
 بِأ
ۡ
ت ر 

 
ف
َ
ك
 
ان ف

َ
ك لِّ م 

ُ
ك

﴾
 
عُون

 
صۡن  ي 
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زند که امن و آرام بود ]و[ و الله شهری ]همچون مکه[ را مثال می

رسید؛ ولی ]مردمانش[ نسبت  اش از هر سو به آسابن و فراوابن میروزی

اى آنچه  به نعمت  [ به شن ن های الهی ناسپاسی نمودند و آنگاه الله ]نب 

می  ]اهالی مرتکب  به  را  ترس  و   
ی

طعم گرسنگ چشانید. شدند،  آن   ] 

 [، و فرموده او تعالی: 112]النحل: 

نَ  ﴿إِن   نسََّٰ  ﴾ 34كَف ار لظََل وم ٱلِۡۡ

ار 
َّ
ف
َ
وم ك

ُ
ل
َ
ظ
َ
ن  ل نس  َٰ ِ

ۡ
 ٱلۡ

َّ
 ﴾  34﴿إِن

به راسن  که انسان، ]در حق خویش،[ ستمکار ]و نسبت به الله،[  

 ]سورة إبراهيم[.  . ناسپاس است 

 اما نفاق به دو نوع است: نفاق اعتقادی، و نفاق عملى: 

 نفاق اعتقادی: 

 و آن شش نوع می باشد: 

که شامل تکذیب رسول، و یا تکذیب بعصین آنچه را رسول آورده  

است، دشمنن با او، و یا دشمنن با آنچه رسول آورده است، و شادی 

وزی دین رسول می باشد، که  از سسن  دین رسول، و یا کراهت از پب 

ین درک جهنم خواهد بود، از نفاق و شقاق به الله   صاحبش در پایینب 

 پناه می بریم. 

 و اما نفاق عملى: 

 و آن پنج نوع می باشد: 

ه كند از حق   ن هرگاه سخن گوید، دروغ بندد؛ و چون و هرگاه ستب 

ن شمرده   تجاوز کند؛ و هرگاه پیمان بندد، نقض عهد کند؛ و هرگاه امي 
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شود، خیانت ورزد؛ و چون وعده دهد، از عهد خویش بازماند. والله ـ  

 .1أعلم« 

 مسئله پنجم: 

 سرچشمه توحید 
ن و ایمابن است استوار که از کتاب الله و  توحید، دینن است راستي 

لام ـ شچشمه گرفته است، این یگانه   لاة والسَّ ش ـ عليه الصَّ سنت پیامبی

دینن است که با وخ آسمابن نازل شده، و هر آنچه در میان مردم از  

باورهای ناسازگار و مخالف توحید وجود دارد، پندارهابی است که در  

ن   روییده و مردمان آن را برساخته و پدید آورده اند، توحید، تنها  زمي 

عقیده ای است که از آسمان به فرمان الله متعال وخ شده، و دین  

می   متعال  الله  است،  پسندیده  بندگانش  برای  است که  متعال  الله 

 فرماید: 

مَ  لكَ م   ﴿وَرَضِيت   سۡلََّٰ  ﴾ دِينا   ٱلِۡۡ

 ﴾ 
ۚ
م  دِينا َٰ 

 
سۡل ِ

ۡ
مُ ٱلۡ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ضِيت ر   ﴿و 

ین[ دین برایتان برگزیدم.  [، 3]المائدة:    و اسلام را ]به عنوان بهب 

 الله متعال می فرمايد: 

مِ  غَيۡرَ  يبَۡتغَِ  ﴿وَمَن سۡلََّٰ  ﴾ مِنۡه   ي قۡبَلَ  فَلَن دِينا ٱلِۡۡ

 ﴾ 
ُ
ه
ۡ
ل  مِن ب 

ۡ
ن يُق

َ
ل
 
مِ دِينا ف َٰ 

 
سۡل ِ

ۡ
ۡ  ٱلۡ ب 

 
غِ غ

 
بۡت ن ي  م   ﴿و 

پذیرفته نخواهد  هر   او  از  از اسلام برگزیند، هرگز  کس دینن غب  

 [، الله متعال می فرمايد: 85]سورة آل عمران:  شد. 

ل ةِ  عَن يَرۡغَب   ﴿وَمَن مَ  م ِ ۧـ هِ  نفَۡسَه ﴾ سَفِهَ  مَن إلِّ   إبِۡرََّٰ

 
 (. 3/66»الدُّرر السَّنيَّة« )  1



 

37 

  )
ُ
ه س 

ْ
ف
 
 ن
 
فِه ن س   م 

َّ
اهِيم  إِلَّ ةِ إِبْر 

ه
ل ن مِّ بُ ع 

 
رْغ ن ي  م   )و 

اندازد از و چه کسی جز آن که خود را به ]سبکشی و[ نادابن می 

ن ابراهیم رویگردان می  [، الله متعال می فرمايد: 130]البقرة:    گردد؟آیي 

ينَ  ﴿إِن   ِ  عِندَ  ٱلد ِ م ﴾  ٱللّ 
سۡلََّٰ  ٱلِۡۡ

مُ﴾   َٰ 
 
سۡل ِ

ۡ
ِ ٱلۡ

ه
 ٱللَّ

 
ين  عِند

ِّ
 ٱلد

َّ
 ﴿إِن

است.  اسلام  همان  الله  نزد  ]پسندیده[  دین  حقیقت،  ]آل    در 

[؛ توحید، وخِ فروفرستاده شده از سوی الله عزوجل برای  19عمران:  

بنده گانش است، و دین اوست که آفریدگان را برای تحقق آن آفرید،  

ن رو، چنانچه قبلا تذکر دادیم که الله متعال می فرمایند:   از همي 

ة ك ل ِ  فِي بعَثَۡنَا ﴿وَلقََدۡ  س ولًّ  أ م  َ  ٱعۡب د وا   أنَِ  ر  غ وتَ   وَٱجۡتنَبِ وا   ٱللّ 
 ﴾  ٱلط َّٰ

 ﴾ 
 
وت

ُ
غ َٰ 
َّ
 ٱلط

ْ
نِبُوا

 
ٱجۡت   و 

ه
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
نِ ٱعۡبُد

َ
 أ
ا
سُولَّ ة رَّ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ی ك ِ
ا فن
 
ن
ۡ
ث ع   ب 

ۡ
د
 
ق
َ
ل  ﴿و 

ی را ]با این پیام[ برانگیختیم که: »الله  ، پیامبی  ما در هر امن 
ً
یقینا

 یکتا را عبادت کنید و از طاغوت ]= معبودان غب  الله[ دوری کنید«. 

 [، 36]النحل: 

ِ  أمَۡر   ﴿أتَىََّٰ   نَه ۥ تسَۡتعَۡجِل وه    فلََا  ٱللّ  لَىَّٰ  س بۡحََّٰ ا وَتعَََّٰ ل   1 ي شۡرِك ونَ  عَم  ئكَِةَ  ي نَز ِ
 ٱلۡمَلََّٰ 

وحِ  ا   أنَۡ  عِبَادِهِ ۦ  مِنۡ  يشََا ء   مَن عَلَىَّٰ  أمَۡرِهۦِ مِنۡ  بِٱلرُّ و  هَ  لَّ   أنَ ه ۥ أنَذِر   أنََا   إلِّ    إِلََّٰ

 ﴾  2 فَٱت ق ونِ 

   
 
ون

ُ
كِ
ۡ ا يُشر مَّ َٰ ع 

َ
لى ع  َٰ

 
ت  ۥو 

ُ
ه
 
ن  سُبۡح  َٰ

ۚ
وهُ
ُ
عۡجِل

 
سۡت

 
 ت
 
لَّ
 
ِ ف

ه
مۡرُ ٱللَّ

َ
َٰٓ أ
ب  
َ
 1﴿أ

عذابتان[  ]برای  الله  فرمانِ  و[  قیامت  وقوع  لحظۀ  ]ای کافران، 

ه است   نّ نزدیک شده است؛ پس برای ]رسیدنِ[ آن شتاب نکنید. او مبن

یک می  هابی که با وی شر
ن  سازند برتر است. و از چب 

   
ْ
نذِرُوٓا

َ
 أ
ۡ
ن
َ
 ٓۦأ ادِهِ ءُ مِنۡ عِب 

ٓ
ا
 
ش ن ي  َٰ م 

َ
لى  ۦع  مۡرِهِ

َ
وحِ مِنۡ أ  بِٱلرُّ

 
ة
َ
ئِك
َٰٓ 
 
ل م 
ۡ
لُ ٱل نِّ

يُبن 

ونِ 
ُ
ق
َّ
ٱت
 
 ف
۠
ا
 
ن
َ
 أ
ٓ َّ
 إِلَ

 
ه َٰ 
 
 إِل
ٓ  
 ۥلَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
 ﴾ 2أ



 

38 

یک از بندگانش  ]الله[ به فرمان خویش فرشتگان را با وخ بر هر  

نازل می  بخواهد  از  که  را  مردم  ان،  پیامبی »]ای  پیام[ که:  این  ]با  کند 

ک به الله[ بیم دهید ]و به آنان بگویید که[ معبودی ]به  حق[ جز  شر

 ]سورة النحل[.  من نیست؛ پس ]ای مردم،[ از من پروا کنید«. 

ن روییده  اما دیگر عقاید غب  از توحید، باورهابی هستند که در زمي 

ن   ان در باطل ساخي  و، روش پیامبی و ساخته و پرداخته ی مردمند. از ایبن

ن و دیگر گمراهی ها این بوده که   ن و نفاق آمب  ک آلود، کفرآمب  عقاید شر

نشان می دادند هیچ وخ آسمابن بر آن ها نازل نشده است، چنانکه  

زندابن    قبلا  دو  به  نمودیم که  اشاره  السلام(  )علیه  یوسف  مورد  در 

 همراهش گفت: 

ق ونَ  ﴿ءَأرَۡبَاب تفََر ِ حِد   ٱللّ    أمَِ  خَيۡر   مُّ ار   ٱلۡوََّٰ  إلِّ    د ونِهِ ۦ  مِن تعَۡب د ونَ  مَا 39 ٱلۡقهَ 

وهَا   أسَۡمَا ء يۡت م  ك م أنَت مۡ  سَم  ا   وَءَابَا ؤ  ن    مِن بهَِا ٱللّ    أنَزَلَ  م 
 ﴾ س لۡطََّٰ

ارُ   هَّ
 
ق
ۡ
 ٱل
ُ
حِد َٰ و 

ۡ
ُ ٱل

ه
مِ ٱللَّ

َ
ٌ أ ۡ ب 

 
 خ
 
ون

ُ
ق رِّ
 
ف
 
ت اب مُّ رۡب 

َ
أ  39﴿ء 

وزمند؟  ند، یا الله یگانۀ پب   آیا معبودان پراکنده ]و متعدد[ بهب 

   ُ
ه
ل  ٱللَّ نز 

َ
 أ
ٓ
ا م مَّ

ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
ا اب  ء  مۡ و 

ُ
نت
َ
 أ
ٓ
ا
 
مُوه

ُ
يۡت مَّ ء س 

ٓ
ا سۡم 

َ
 أ
ٓ َّ
ٓۦ إِلَ ونِهِ

ُ
 مِن د

 
ون

ُ
عۡبُد

 
ا ت م 

 .﴾ 
ۚ
ن 
َٰ 
 
ط
ۡ
ا مِن سُل  بِه 

نمی  عبادت  را[  ]معبودی  او  جای  به  نامشما  مگر  هابی  کنید، 

نهاده ]بی  آنها  بر  پدرانتان  و  خود  [ که  بر  معنن دلیلى  هیچ  الله  اید. 

]سورة يوسف[، و الله عزوجل در    ]حقانیت[ آنها نازل نکرده است. 

 سورۀ النجم فرموده اند: 

تَ  ﴿أفََرَءَيۡت م  
ىَّٰ  ٱلل َّٰ ةَ  19 وَٱلۡع ز   وَلَه   ٱلذ كَر   ألَكَ م   20 ٱلۡۡ خۡرَىَّٰ   ٱلث الِثةََ  وَمَنوََّٰ

وهَا   أسَۡمَا ء إلِّ    هِيَ  إِنۡ  22 ضِيزَىَّٰ   قسِۡمَة إِذا تِلۡكَ  21 ٱلۡۡ نثىََّٰ  يۡت م   أنَت مۡ  سَم 

ك م ا   وَءَابَا ؤ  ن   س لۡ  مِن بِهَا ٱللّ    أنَزَلَ  م 
 ﴾ طََّٰ

ىَٰ   عُزَّ
ۡ
ٱل  و 

 
ت َٰ 

َّ
مُ ٱلل

ُ
يۡت ء  ر 

 
ف
َ
 19﴿أ
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کان،[ آیا »لات« و »عُزّی« را دیده   اید؟ ]ای مشر

  
ىَٰٓ ر 
ۡ
خ
ُ ۡ
 ٱلأ

 
ة
 
الِث
َّ
 ٱلث
 
ة وَٰ
 
ن م   20و 

 ]نمادِ بی 
ن نات« آن سومي  ارزش[ را؟ ]آیا هیچ سود و زیابن به و »م 

 رسانند؟[ شما می 

  َٰ
 
ننَ
ُ ۡ
 ٱلأ

ُ
ه
َ
ل رُ و 

َ
ك
َّ
مُ ٱلذ

ُ
ك
َ
ل
َ
 21أ

 کنید كه[ فرزند پش برای شماست و دخب  برای الله؟آیا ]ادعا می 

  
ىَٰٓ ن  ة ضِب   إِذا قِسۡم 

 
ك
ۡ
 22تِل

 در این صورت، این تقسیمی ناعادلانه است. 

مِن   ا  بِه   ُ
ه
ٱللَّ ل   نز 

َ
أ  
ٓ
ا مَّ م 

ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
ا اب  ء  و  مۡ 

ُ
نت
َ
أ  
ٓ
ا
 
مُوه

ُ
يۡت مَّ س  ء 

ٓ
ا سۡم 

َ
أ  
ٓ َّ
إِلَ هِیی    

ۡ
إِن

 ﴾ 
ۚ
ن 
َٰ 
 
ط
ۡ
 سُل

معنا[ هستند كه خود و پدرانتان با  هابی ]بی این]نماد[ها فقط اسم 

نهاده  نام  ن خود را[  ]بر  آنها ]معبودهاى دروغي  اید و الله هیچ دلیلى 

]سورة النجم[، و هود علیه السلام    حقانیت این کار[ نازل نکرده است. 

 برای قومش فرمود: 

دِل وننَِي وهَا   أسَۡمَا ء فِي   ﴿أتَ جََّٰ يۡت م  ك م أنَت مۡ  سَم  ا وَءَابَا ؤ  لَ  م  ن مِن بهَِا ٱللّ    نَز   س لۡطََّٰ

ا   و  نَ  مَعَك م إنِ ِي فَٱنتظَِر  نتظَِرِينَ  م ِ  ﴾  71 ٱلۡم 

ا مِن   ُ بِه 
ه
ل  ٱللَّ زَّ

 
ا ن م مَّ

ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
ا اب  ء  مۡ و 

ُ
نت
َ
 أ
ٓ
ا
 
مُوه

ُ
يۡت مَّ ء س 

ٓ
ا سۡم 

َ
ٓ أ ی ِ
ی فن ِ
نن
 
ون
ُ
دِل ج  َٰ

ُ
ت
َ
﴿أ

ظِرِين  
 
مُنت

ۡ
ن  ٱل م مِّ

ُ
ك ع  ی م 

 إِبنِّ
ْ
ظِرُوٓا

 
ٱنت
 
ن ف َٰ 

 
ط
ۡ
 ﴾  71سُل

اسم   دربارۀ  نام  آیا  ]معبود[  را  آنها  پدرانتان  و  شما  خودِ  هابی که 

اید و الله هیچ دلیلى بر ]حقانیتِ[ آنها نازل نکرده است با من  نهاده 

[ با شما از  کنید؟ پس منتظر باشید ]که[ بی مجادله می ن گمان، من ]نب 

 1]سورة الأعراف[.  منتظرانم

 
 هذه الآیة في سورة الأعراف و ليست في سورة هود. 1



 

40 

ش ـ   بنیاد توحید و شچشمه آن کتاب الله عزوجل و سنت پیامبی

ـ است، و از این چشمه ی زلال و ششارِ پاکی  صلى الله علیه وسلم 

گرفته شده است؛ اما شچشمه ی باورهای مردم یا عقل های فاسد  

و اندیشه های نادرست خودشان، یا وخِ شیطان های شکش است،  

، الله متعال می فرماید: وخ دو گونه است: وخ رحمابن    و وخ شیطابن

طِينَ  ﴿وَإِن   ونَ  ٱلش يََّٰ دِل وك مۡ   أوَۡلِيَا ئهِِمۡ  إِلَىَّٰ   ليَ وح  وه مۡ  وَإِنۡ  لِي جََّٰ  إنِ ك مۡ  أطََعۡت م 

شۡرِك ونَ   ﴾  121 لمَ 

مۡ  
ُ
مُوه

ُ
عۡت

 
ط
َ
 أ
ۡ
إِن  و 

ِۖ
مۡ
ُ
وك
ُ
دِل ئِهِمۡ لِيُج  َٰ

ٓ
ا وۡلِي 

َ
َٰٓ أ
َ
 إِلی

 
يُوحُون
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ن  ل طِي  ي  َٰ
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 ٱلش
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إِن ﴿و 

 
 
ون

ُ
كِ
ۡ مُشر
َ
مۡ ل
ُ
ك
َّ
 ﴾  121إِن

ن به دوستان خود القا می  كنند که با شما ]در و در حقیقت، شیاطي 

ن    شما ]نب 
ً
این مورد[ مجادله نمایند؛ و اگر از آنان اطاعت كنید، قطعا

کان هستید.   ]سورة الأنعام[، الله متعال می فرماید:  در زمرۀ[ مشر

لِكَ  ا نبَِي    لِك ل ِ  جَعَلۡنَا ﴿وَكَذََّٰ طِينَ  عَد و  نسِ  شَيََّٰ  إِلَىَّٰ  بعَۡض ه مۡ  ي وحِي وَٱلۡجِن ِ  ٱلِۡۡ

فَ  بعَۡض خۡر  ورا   ٱلۡقوَۡلِ  ز   ﴾  غ ر 

يُوخِی   جِنِّ 
ۡ
ٱل و  نسِ  ِ

ۡ
ٱلۡ ن   طِي  ي  َٰ

 
ش وّا 

ُ
د ع   ٍّ ی نیِ
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ُ
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ن
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ل ع  ج   

 
لِك َٰ

 
ذ
َ
ك ﴿و 
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ۚ
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ۡ
رُف  ٱل

ۡ
خ
ُ
عۡض ز َٰ ب 

َ
هُمۡ إِلی

ُ
عۡض  ب 

ن   کان آزمودیم و[ همچني  ِ مشر
و ]ای پیامبی محمد، تو را با دشمنن

ن انس و جن قرار دادیم که برخن از  ی، دشمنن از شیاطي  برای هر پیامبی

 دیگر سخنان فریبنده ]و بی 
  کنند. اساس[ القا می آنان در نهان، به برخن

 [، الله متعال می فرماید: 112]الأنعام: 

ل   مَن عَلَىَّٰ  أ نبَ ئِ ك مۡ  ﴿هَلۡ  طِين   تنََز   ﴾  221 ٱلش يََّٰ

نُ   طِي  ي  َٰ
َّ
لُ ٱلش نَّ

بن 
 
ن ت َٰ م 

َ
لى مۡ ع 

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
 
ن
ُ
لۡ أ

 
 ﴾  221﴿ه

ن بر چه کسی نازل می  ]سورة    شوند؟آیا به شما خبی دهم که شیاطي 

 از این دسته بود تا جابی که به  
ن  مختار بن ابی عبید نب 

الشعراء[، حن 
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ابن عمر و ابن عباس، برای یگ از آنان گفته شد: »او ادعا می کند که  

 به او وخ می شود؛ او گفت: 

طِينَ  ﴿وَإِن   ونَ  ٱلش يََّٰ دِل وك مۡ﴾، أوَۡلِيَا ئهِِمۡ  إِلَىَّٰ   ليَ وح   لِي جََّٰ

مۡ﴾،  
ُ
وك
ُ
دِل ئِهِمۡ لِيُج  َٰ

ٓ
ا وۡلِي 

َ
َٰٓ أ
َ
 إِلی

 
يُوحُون

َ
ن  ل طِي  ي  َٰ

َّ
 ٱلش

َّ
إِن  ﴿و 

ن به دوستان خود القا می  كنند که با شما ]در و در حقیقت، شیاطي 

و به دیگری گفته شد: »او می گوید که بر او   این مورد[ مجادله نمایند. 

 وخ نازل می شود ؛ او گفت: 

ل   مَن عَلَىَّٰ  أ نبَ ئِ ك مۡ  ﴿هَلۡ  طِين   تنََز   «.﴾ 221 ٱلش يََّٰ

نُ   طِي  ي  َٰ
َّ
لُ ٱلش نَّ

بن 
 
ن ت َٰ م 

َ
لى مۡ ع 

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
 
ن
ُ
لۡ أ

 
 .1﴾  221﴿ه

ن بر چه کسی نازل می  شوند؟ آیا به شما خبی دهم که شیاطي 

شیطان به گمراهان، عقاید و اندیشه ها و وسوسه هابی القا می کند  

»وخِ   این  سوی  به  را  مردم  سپس  و  آورند  می  ایمان  ها  بدان  که 

« فرا می خوانند، یا گاه انسان ها با ذوق فاسد خود به اموری   شیطابن

می رسند و بر اساس آن، اعمال، عبادات و مراسم می سازند و در توجیه  

یند: »ما یا مشایخ مان آزموده ایم!« حال آنکه دین با تجربه آنها می گو 

و   دین  آن،  پایه ی  بر  و  بینند  هابی می  یا خواب  آید،  نمی  به دست 

ناپاکی که   های  ترتیب شچشمه  ن  همي  به  و  می کنند،  بنا  عقیدهای 

ند، که الله متعال بر   بسیاری از مردم، باورهای بی اساس را از آن می گب 

 برهابن نازل ننموده است.  آن هیچ دلیل و 

پس عقیده ی مبارک؛ عقیدۀ توحید ـ که دین الله سبحانه و تعالی  

است که جز آن را نمی پذیرد ـ عقیدۀ که از چشمه ای زلال و شچشمه 

نخست  زلال  شچشمۀ  این  از  هر که  است،  شده  پاک گرفته  ای 

 
 (. 13/75»مجموع الفتاوى« ابن تيمية )  1
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ی

ه و آلوده می یابد، اما انسان تنها زمابن آلودگ بنوشد، دیگر منابع را تب 

یل   ن این منابع را در می یابد که شچشمه ی پاک و ناب، یعنن وخ و تبن

کان پس از هدایت   ن روست که بسیاری از مشر الهی را بشناسد، از همي 

 بی خرد بوده اند، در  
حالی  و گرایش به توحید، بر می برند که مردمابن

دین   و  ن  راستي  عقل  بر  می کردند  ک، گمان  و شر زمان گمراهی  در  که 

 استوارند. 

ن اساس، برخن صحابه گاه گرد هم می آمدند و از کارهای  بر همي 

ک یاد می کردند و سپاس الله متعال را   ن خود در دوران شر شگفت انگب 

ابو عثمان  به اسلام و توحید رهنمون شان شد،  بجا می آوردند، که 

نهدی ـ که دوران جاهلیت را درک کرد و در عهد رسول الله)صلى الله  

ـ می گوید: »در علیه وسلم( اسلا  بود  ندیده  او را  م آورد در حالی که 

 را می پرستیدیم، روزی ندابی شنیدیم که فریاد زد: ای  
ی

جاهلیت، سنگ

کاروانیان! پروردگارتان نابود شده است، پس پروردگاری دیگر بجویید،  

ن    که همراه شان بود ناپدید و گم گردید، گفت: ما نب 
ی

یعنن همان سنگ

 یم، در این میان، ندا دهنده ای فریاد زد:  به هر سو روانه شد

 دیگر مانند آن یافتیم، گفت: زمابن  
ی

پروردگارتان را یافتیم! و یا سنگ

 است، و ما گوسفندان را در  
ی

که نزد او آمدیم و نگاه کردیم که سنگ

قربابن کردیم« آن  را 1پای  آن  و  یافتند  آن  همانند  دیگر   
ی

پس سنگ  ،

آوردند، روی به پرستشش نهادند، امیدها به او بستند و دعاها، آرزوها  

 و قربابن های خویش را نثارش کردند، اینان چگونه خردی داشتند؟! 

ان الله را  انجام می دادند، پیامبی را  این اعمال  در همان هنگام که 

دیوانه می خواندند و خود را خردمندان می پنداشتند، اما هنگامی که 

 
(، و ابو  7/97(، و ابن سعد در »الطَّبقات الكبرى« )33914ابن ابو شيبة در »مصنَّف اش« )    1

 ( نقل نموده اند، واسناد آن حسن است. 4707نعيم در »معرفة الصَّحابة« )
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ساخت،   روشن  ایمان  و  توحید  نور  به  را  شان  دلهای  عزوجل  الله 

های   شچشمه  و  اند  بوده  فسادی  راه  چه  بر  کان  مشر دریافتند که 

اعتقادی آنان چقدر آلوده و آمیخته به باطل و گمراهی بوده است، و  

ک عقل فاسد دارد.   برای آنان روشن گردید که هر مشر

 ثمرات و فواید توحید 
توحید، ثمرات و فوایدی بی حساب و بی پایابن دارد، الله متعال در 

 قرآن اشاره فرموده است: 

 ثاَبتِ أصَۡل هَا طَي بَِة   كَشَجَرَة طَي بَِة كَلِمَة  مَثلَا ٱللّ    ضَرَبَ  كَيۡفَ  ترََ  ﴿ألََمۡ 

 ﴾ حِينِ   ك ل   أ ك لَهَا ت ؤۡتِي   24 ٱلس مَا ءِ  فِي وَفَرۡع هَا

ابِت  
 
ا ث ه 

ُ
صۡل

َ
ةٍ أ ب  يِّ

 
ة ط ر  ج 

 
ش
َ
ة ك ب  يِّ

 
ة ط لِم 

َ
لا ك

 
ث ُ م 

ه
ب  ٱللَّ يۡف  ضن  

َ
ر  ك

 
مۡ ت

َ
ل
َ
﴿أ

ءِ 
ٓ
ا م  ی ٱلسَّ ِ

ا فن رۡعُه 
 
ف  ﴾ 24و 

ثل زده است؟ کلمۀ پاک  ،[ آیا ندیدی که الله چگونه م  ]ای پیامبی

اش ]لا اله الا الله[ همچون درخت ]نخل تنومند و[ پاکی است که ریشه

ن  زمي  اعماق  است و شاخه]در  استوار  برآورده[  [  آسمان ]ش  بر  اش 

 است. 

  ﴾ ِۭ ِ
ن لَّ حِي 

ُ
ا ك ه 

َ
ل
ُ
ك
ُ
ٓ أ ی ِ
ب 
ۡ
ؤ
ُ
 ت

]سورة إبراهيم[    دهد. اش را هر لحظه به فرمان پروردگارش می میوه 

 یعنن ثمرات و فواید آن

پس فواید توحید در دنیا و آخرت برای بنده، بی حد و مرز است، 

 به طور کلى می توان گفت: 

ی که  ی که بنده در دنیا و آخرت به آن می رسد، و هر شر هر خب 

از آن رهابی می یابد، از ثمرات توحید است، از برجسته ترین ثمرات 

توحید، صحت و پذیرش اعمال است؛ زیرا هیچ عمل ـ هر اندازه که  

بزرگ هم باشد ـ بدون توحید پذیرفته نمی شود، توحید برای اعمال، 
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همچون پایه ی ساختمان و ریشه ی درخت است، بنابرین الله متعال 

 می فرماید: 

ؤۡمِن وَه وَ  سَعۡيَهَا لهََا وَسَعَىَّٰ  ٱلۡۡ خِرَةَ  أرََادَ  ﴿وَمَنۡ  ئكَِ  م 
لََّٰ   سَعۡي ه م كَانَ  فَأ و 

شۡك ورا  ﴾  19 م 

عۡيُهُم    س 
 
ان
َ
 ك
 
ئِك

َٰٓ 
 
وْل
ُ
أ
 
مِن ف

ۡ
و  مُؤ

ُ
ه ا و  ه  عۡي  ا س  ه 

َ
َٰ ل عی  س   و 

 
ة خِر 

ٓ ۡ
 ٱلأ
 
اد ر 
َ
نۡ أ م  ﴿و 

ورا 
ُ
ك
ۡ
ش  ﴾  19مَّ

 آخرت باشد و برای آن به قدر لزوم و توان 
ی

و هر که طالب زندگ

ن کسابن مقبول و مأجور  ط ایمان به الله، سعی چني  بکوشد البته به شر

 ]سورة الۡشاء[، و او عزوجل می فرماید:  خواهد بود. 

لِحا عَمِلَ  ﴿مَنۡ  ن صََّٰ ؤۡمِن وَه وَ  أ نثىََّٰ  أوَۡ  ذكََر   م ِ ة فَلنَ حۡييِنَ ه ۥ م   طَي ِبَة حَيوََّٰ

 ﴾ 97 يعَۡمَل ونَ  كَان وا   مَا بِأحَۡسَنِ  أجَۡرَه م وَلنََجۡزِينَ ه مۡ 

ة   ب  يِّ
 
ة ط وَٰ ي   ۥح 

ُ
ه
َّ
ن حۡيِي 

ُ
ن
َ
ل
 
مِن ف

ۡ
و  مُؤ

ُ
ه َٰ و 

 
ننَ

ُ
وۡ أ
َ
ر  أ
َ
ك
 
ن ذ لِحا مِّ مِل  ص  َٰ نۡ ع  )م 

 
 
ون

ُ
ل عۡم   ي 

ْ
وا
ُ
ان
َ
ا ك نِ م  حۡس 

َ
م بِأ

ُ
ه جۡر 

َ
هُمۡ أ

َّ
ن جۡزِي 

 
ن
َ
ل  (97و 

 او را ]در 
ً
هر کس ـ مرد یا زن ـ که کار نیک کند و مؤمن باشد، قطعا

[ بر  ای زنده میدنیا[ به زندگابن پاک و پسندیده  ن داریم و ]در آخرت نب 

 دهیم. كردند، به آنان پاداش می اساس نیکوترین ]طاعت و[ كارى كه می

 ]سورة النحل[، پس توحید، اعمال را اصلاح و پاک می کند،  

او  از  اعمال  آن  باشد؛  فراوان  و  بسیار  اعمال  را  انسان  هرچند 

باشد، الله   استوار  توحید  ی  پایه  بر  آن که  مگر  شود،  نمی  پذیرفته 

 متعال می فرماید: 

ت ه مۡ  مِنۡه مۡ  ت قۡبَلَ  أنَ مَنَعهَ مۡ  ﴿وَمَا وا   أنَ ه مۡ  إلِّ    نَفقَََّٰ ِ  كَفَر   ﴾ وَبِرَس ولِهۦِ بِٱللّ 

 ۦ   سُولِهِ بِر  ِ و 
ه
 بِٱللَّ

ْ
رُوا

 
ف
َ
هُمۡ ك

َّ
ن
َ
 أ
ٓ َّ
هُمۡ إِلَ

ُ
ت َٰ 
 
ق
 
ف
 
هُمۡ ن

ۡ
ل  مِن ب 

ۡ
ق
ُ
ن ت

َ
هُمۡ أ ع 

 
ن ا م  م  ﴿و 

﴾ 
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ن مانع قبول نفقه های شان نشد، جز این كه آنان به الله  و هیچ چب 

ش كفر ورزیدند.   [، الله متعال می فرمايد: 54]التوبة:  و پیامبی

نِ  يكَۡف رۡ  ﴿وَمَن يمََّٰ  عَمَل ه ﴾ حَبطَِ  فقََدۡ  بِٱلِۡۡ

 ۥ﴾ 
ُ
ه
ُ
ل م   ع 

 
بِط  ح 

ۡ
د
 
ق
 
نِ ف يم  َٰ ِ

ۡ
رۡ بِٱلۡ

ُ
ف
ۡ
ك ن ي  م   ﴿و 

 عملش تباه شده است.   و هر 
ً
 کس به ]ارکان[ ایمان کفر بورزد، قطعا

 [، و فرمودند: 5]المائدة: 

 عَمَل كَ﴾ ليََحۡبطََن   أشَۡرَكۡتَ  لئَِنۡ  قبَۡلِكَ  مِن ٱل ذِينَ  وَإِلَى إِليَۡكَ  أ وحِيَ  ﴿وَلقََدۡ 

نَّ  
 
ط حۡب  ي 

َ
ل  
 
ت
ۡ
ك  
ۡ شر
َ
أ  ۡ ن ِ

ي 
َ
ل  
 
بۡلِك

 
ق مِن  ذِين  

ه
ٱل  

َ
إِلی و   

 
يۡك

َ
إِل وخِی  

ُ
أ  
ۡ
د
 
ق
َ
ل ﴿و 

 ﴾
 
ك
ُ
ل م   ع 

ک بورزى،  انِ پیش از تو وخ شده است كه: »اگر شر به تو و پیامبی

رفت.  خواهد  باد  بر   
ً
قطعا توحید،  65]الزمر:    ]پاداشِ[ کارهایت  [؛ 

 اعمال را اصلاح میکند و تنها راه پذیرش آن است. 

 در دنیا و آخرت است. 
ی

 و توحید عامل رستگاری و بلندمرتبگ

ئكَِ 
لََّٰ  ن ه دى عَلَىَّٰ  ﴿أ و  ب هِِمۡ   م ِ ئكَِ   ر 

لََّٰ  ونَ  ه م   وَأ و  فۡلِح   ﴾ 5 ٱلۡم 

  
 
لِحُون

ۡ
مُف
ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه

 
ئِك

َٰٓ 
 
وْل
ُ
أ  و 
ِۖ
هِمۡ بــِّ ن رَّ دى مِّ

ُ
َٰ ه

َ
لى  ع 

 
ئِك

َٰٓ 
 
وْل
ُ
 ﴾ 5﴿أ

رستگاران  و  برخوردارند  هدایت  از  پروردگارشان  جانب  از  اینان 

ن  ]سورة البقرة[؛ پس اهل توحید، راه یافتگان   ها هستند. ]واقعی[ همي 

ی از خب    ین واژه ای است که برای بهره گب  و رستگارانند، و فلاح بزرگب 

و نیگ به کار می رود، مُفلح کسی است که خب  دنیا و آخرت را به چنگ  

آورد، و این جز با توحید و اخلاص در دین الله سبحانه و تعالی میش 

 نیست. 

و  بهشت،  و  الهی  از کرامت  مندی  بهره  توحید،  ثمرات  دیگر  از 

نجات از عذاب و خشم اوست، هر که الله سبحانه و تعالی را با توحید  

با   تعالی  ملاقات کند، وارد بهشت می گردد، و هر که الله سبحانه و 
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ک ملاقات کند ـ والعياذ بالله ـ، وارد دوزخ گردیده و در آن جاودانه   شر

 و تا ابد می ماند، الله عزوجل می فرماید: 

َ  ﴿إِن   لِكَ  د ونَ  مَا وَيغَۡفِر   بِهۦِ ي شۡرَكَ  أنَ يغَۡفِر   لَّ  ٱللّ   ﴾ يشََا ء    لِمَن ذََّٰ

  ﴾ 
ۚ
ءُ
ٓ
ا
 
ش ن ي   لِم 

 
لِك َٰ

 
 ذ
 
ون

ُ
ا د فِرُ م 

ۡ
غ ي   ۦو   بِهِ

 
ك  

ۡ ن يُشر
َ
فِرُ أ

ۡ
غ  ي 

 
  لَّ

ه
 ٱللَّ

َّ
 ﴿إِن

ک آورده شود، نمی بی  بخشد، و غب  از گمان الله این را که به او شر

[، پس توحید، از 48]النساء:    بخشد. آن را برای هر کس بخواهد می 

 آثار و ثمراتش، رستگاری در بهشت و رهابی از دوزخ است. 

اگر کسی توحید را به حد واجب یا مستحب محقق کند، از ورود  

ک  از شر  غب  
و گناهابن باشد  موحد  اگر  اما  یابد،  نجات می  دوزخ  به 

 در دوزخ رهابی می یابد؛ زیرا در دوزخ  
ی

مرتکب شده باشد، از جاودانگ

است:  آمده  در حدیث  ماند، چنانکه  نمی  جاودان  ک  »الله    جز مشر

ک نورزیده   متعال به فرشتگان فرمان می دهد، هر کس که ذره ای شر

ون آورند، کسابن که می   شایسته ی رحمت اوست، و او را از آتش بب 

 اُلله«
َّ
 إِلَّ

 
ه
َ
 إِل

 
 .1گویند: لَّ

از دیگر ثمرات توحید، گشایش سینه است، هر چه توحید کاملب   

ومندتر باشد، سینه ی صاحبش گشاده تر خواهد بود.   و نب 

 الله تعالی فرموده است: 

مِ  صَدۡرَه ۥ ٱللّ    شَرَحَ  ﴿أفَمََن سۡلََّٰ ن ن ور عَلَىَّٰ  فهَ وَ  لِلِۡۡ ب ِهِ﴾  م ِ  ر 

هِ﴾  بِّ ن رَّ ور مِّ
ُ
َٰ ن

َ
لى هُو  ع 

 
مِ ف َٰ 

 
سۡل ِ

ۡ
 ۥلِلۡ هُ ر 

ۡ
د ُ ص 

ه
ح  ٱللَّ  

ن شر  م 
 
ف
َ
 ﴿أ

جانب  از  و  اسلام كرده  پذیراى  را  دلش  الله  آیا كسی كه  پس 

ت[ برخوردار گشته.  [،  22]الزمر:    پروردگارش، از نور ]هدایت و بصب 

 الله متعال می فرمايد: 

 
 ( از حدیث ابو هریره نقل نموده اند. 182(، و مسلم )7437بخاری )  1
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مِ   صَدۡرَه ۥ يشَۡرَحۡ  يهَۡدِيَه ۥ أنَ ٱللّ    ي رِدِ  ﴿فمََن سۡلََّٰ  يَجۡعَلۡ  ي ضِل ه ۥ أنَ ي رِدۡ  وَمَن لِلِۡۡ

ع د   كَأنَ مَا حَرَجا ضَي قًِا صَدۡرَه ۥ  ﴾ ٱلس مَا ءِ   فِي يَص 

 ۥ 
ُ
ه
ه
ن يُضِل

َ
 أ
ۡ
ن يُرِد م   و 

ِۖ
مِ َٰ 
 
سۡل ِ

ۡ
 ۥلِلۡ هُ ر 

ۡ
د حۡ ص   

ۡ شر  ۥي 
ُ
ه هۡدِي  ن ي 

َ
ُ أ
ه
ن يُرِدِ ٱللَّ م 

 
﴿ف

﴾ 
ۚ
ءِ
ٓ
ا م  ی ٱلسَّ ِ

 فن
ُ
د عَّ صَّ ا ي  م 

َّ
ن
َ
أ
َ
جا ك ر  ا ح 

ً
ق يِّ

 
 ۥض هُ ر 

ۡ
د لۡ ص  جۡع   ي 

برای  را  دلش  هدایت کند،  را  او  بخواهد  الله  هر کس که  پس 

گشاید؛ و هر کس را بخواهد در گمراهی واگذارد،  ]پذیرش[ اسلام می 

سازد ]و پذیرش حق را چنان برایش  دلش را بسیار تنگ ]و بسته[ می

د که[ گوبی می محال می
 
  تواند[. خواهد از آسمان بالا رود ]ولی نمی گردان

سینه 125]الأنعام:   عوامل گشایش  ین  بزرگب  از  توحید  و  هدایت   ،]

 آن هست. 
ی

ک و گمراهی از عوامل اصلى تنگ  هست، و شر

ن از ثمرات توحید، این است که الله متعال به اهل توحید   همچني 

ن را وعده   بر زمي 
وزی در دنیا، توفیق اصلاح امور و حکمرابن عزت، پب 

 داده است، الله متعال می فرماید: 

تِ  وَعَمِل وا   مِنك مۡ  ءَامَن وا   ٱل ذِينَ  ٱللّ    ﴿وَعَدَ  لِحََّٰ  ٱلۡۡرَۡضِ  فِي ليَسَۡتخَۡلِفنَ ه مۡ  ٱلص َّٰ

نَن   قبَۡلِهِمۡ  مِن ٱل ذِينَ  ٱسۡتخَۡلَفَ  كَمَا  لهَ مۡ  ٱرۡتضََىَّٰ  ٱل ذِي دِينهَ م   لهَ مۡ  وَليَ مَك ِ

لنَ ه م ن   وَليَ بَد ِ  بعَۡدَ  كَفَرَ  وَمَن شَيۡـا   بِي ي شۡرِك ونَ  لَّ  يعَۡب د وننَِي نا  أمَۡ  خَوۡفهِِمۡ  بَعۡدِ  م ِ

لِكَ  ئكَِ  ذََّٰ
لََّٰ  سِق ونَ  ه م   فَأ و   ﴾ 55 ٱلۡفََّٰ

ی    ِ
هُمۡ فن

َّ
ن
 
لِف
ۡ
خ
 
سۡت ي 

َ
تِ ل لِح  َٰ  ٱلصَّ َٰ

ْ
وا
ُ
مِل ع  مۡ و 

ُ
 مِنك

ْ
وا
ُ
ن ام  ذِين  ء 

ه
ُ ٱل

ه
 ٱللَّ

 
د ع  ﴿و 

  َٰ
صین 
 
ذِي ٱرۡت

ه
هُمُ ٱل

 
هُمۡ دِين

َ
نَّ ل

ين 
ِّ
ك يُم 

َ
ل بۡلِهِمۡ و 

 
ذِين  مِن ق

ه
ف  ٱل

َ
ل
ۡ
خ
 
ا ٱسۡت م 

َ
رۡضِ ك

 ۡ
ٱلأ

 
َ
وۡفِهِمۡ أ

 
عۡدِ خ نۢ ب  هُم مِّ

َّ
ن
َ
ل
ِّ
د يُب 

َ
ل هُمۡ و 

َ
ن  ل م   و 

ۚ
يۡـا
 
ی ش  بیِ

 
ون

ُ
كِ
ۡ  يُشر

 
ی لَّ ِ

نن
 
ون
ُ
عۡبُد  ي 

ۚ
مۡنا

 
 
ون

ُ
سِق َٰ 

 
ف
ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه

 
ئِك

َٰٓ 
 
وْل
ُ
أ
 
 ف
 
لِك َٰ

 
 ذ
 
عۡد ر  ب 

 
ف
َ
 ﴾ 55ك

اند و کارهای شایسته انجام  الله به افرادی از شما که ایمان آورده 

کان[  داده ن ]مشر ن جانشي   آنان را در زمي 
ً
اند، وعده داده است که قطعا

ن سازد؛ همان می [ جانشي  ن گونه که کسابن را که پیش از آنان بودند ]نب 

]کافران و ستمگران[ نمود؛ و ]فرموده است[ دینشان را که برای آنان  
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می  وزمند[  پب  ]و  استوار  برایشان  حتما  است،  یقینا  پسندیده  و  سازد 

کند؛ ]چرا که[ تنها مرا عبادت ترسشان را به آرامش و امنیت تبدیل می

یک نمی می ی را با من شر ن سازند؛ و هر کس از این پس کفر کنند و چب 

 ]سورة النور[.   بورزد، آنان نافرمانند. 

، شادی،  از دیگر ثمرات توحید، این است که توحید دروازه ی خب 

 لذت، آرامش و شور را به روی بنده می گشاید، الله متعال می فرماید: 

ِه  بِذِكۡرِ  ق ل وب ه م وَتطَۡمَئِنُّ  ءَامَن وا   ﴿ٱل ذِينَ  ِ  بِذِكۡرِ  ألََّ  ٱللّ   ﴾  28 ٱلۡق ل وب   تطَۡمَئِنُّ  ٱللّ 

نُّ    ِ
ي  م 
ۡ
ط
 
ت  ِ

ه
ٱللَّ رِ 

ۡ
بِذِك  

 
لَّ
َ
أ  
ِۗ
ِ
ه
ٱللَّ رِ 

ۡ
بِذِك هُم  وبــُ

ُ
ل
ُ
ق نُّ  ِ

ي  م 
ۡ
ط
 
ت و   

ْ
وا
ُ
ن ام  ء  ذِين  

ه
﴿ٱل

وبُ 
ُ
ل
ُ
ق
ۡ
 ﴾ 28ٱل

آورده ]همان ایمان  دل [ کسابن که  و  آرام  اند  الله  یاد  به  هایشان 

د. آگاه باشید که تنها با یاد الله دلمی د. ها آرام می گب  ]سورة الرعد[،   گب 

 الله متعال می فرمايد: 

ا ن ِي يَأۡتيَِن ك م ﴿فَإمِ   وَمَنۡ  123 يشَۡقَىَّٰ  وَلَّ  يَضِلُّ  فلََا  ه داَيَ  ٱت بَعَ  فمََنِ  ه دى م ِ

ه   ضَنكا مَعِيشَة لَه ۥ فَإنِ   ذِكۡرِي عَن أعَۡرَضَ  مَةِ  يوَۡمَ  وَنَحۡش ر   124 أعَۡمَىَّٰ  ٱلۡقِيََّٰ
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ۡ
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 123﴿ف

از  هرکس  ]بدانید[  رسید،  برایتان  رهنمودی  من  ]جانب[  از  اگر 

می  نه گمراه  وی کند،  پب  رنج  هدایتم  به  دوزخ[  عذابِ  ]از  نه  و  شود 

 افتد. می

ةِ   ام  قِي 
ْ
وْم  ال هُ ي  ُ

ُ حْشر
 
ن ا و 

ً
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ْ
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ْ
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َ
نْ أ م  و 

عْمی  
َ
 ﴾124أ

 سخن  خواهد    و کسی 
ی

زندگ  
ً
یقینا رویگردان شود،  من  یاد  از  که 

یم. داشت و روز قیامت او را نابینا برمی ن  ]سورة طه[.   انگب 
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متعال می  از الله  بزرگ،  این موضوع  به  ای کوتاه  اشاره  بود  این 

خواهم که ما را از دانش خود بهره مند سازد، این نوشته را حجن  برای  

 مان قرار دهد، و به راه راست هدایتمان کند. 

د وآله  نا مُحمَّ م على عبده ورسوله نبيِّ
ه
 الله وسل

ه
والله أعلم، و صلى

 . ن  وصحبه أجمعي 
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